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روایاتی در فصیلت سوره  

الـباقرـ (علیه السـلام): مَـنْ أَدْمَـنَ فِی فَـراَئِـضهِِ وَ نَـواَفِـلهِِ قِـراَءَهًْ سُـورَهًَْ ق وَسَّـعَ الـلَّهُ عَلیَهِْ فِی رزِْقِـهِ وَ أَعْـطَاهُ کتَِابَـهُ بیَِمیِنهِِ وَ حَـاسَـبهَُ حِـسَابـاً 

یَسیِراً.   

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸ 

(تـرجـمه ي روایت هـا از بـنده نمی بـاشـد) امـام بـاقـر (علیه السـلام): هـرکس در نـمازهـاي واجـب و مسـتحب خـود هـمواره 

سـوره ي ق را بـخوانـد، خـداونـد روزي او را زیاد می کند، و نـامـه ي عـملش را بـه دسـت راسـتش می دهـد، و حـساب و کتاب 

او حساب آسانی خواهد بود.  

الرّسول (صلی الله علیه و آله): منَْ قرََأَ سوُرَهًَْ ق هوََّنَ اللَّهُ عَلیَهِْ تَاراَتِ الموَْتِْ وَ سَکرَاَتهِِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸ 

پیامبر (صلی االله علیه و آله): هرکس این سوره را بخواند، خداوند سکرات مرگ را برایش آسان می کند. 
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آیات ۱ تا ۵:  

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ  

لِـكَ رَجْـعٌ  ق ۚ وَ الْـقرُآْنِ المجَِْـيدِ «۱» بَـلْ عَـجبِوُا أَنْ جَـاءهَُـمْ مُـنْذرٌِ مِـنهُْمْ فَـقَالَ الْـكَافِـرُونَ هَـذاَ شَـيْءٌ عَـجيِبٌ «۲» أَ إِذاَ مِـتنَْا وَ كنَُّا تُـراَبًـا ۖ ذَٰ

بَعيِدٌ «۳» قَدْ عَلِمنَْا مَا تنَْقصُُ الأرَْضُْ منِهُْمْ ۖ وَ عنِْدنََا كتَِابٌ حَفيِظٌ «۴» بَلْ كَذَّبوُا بِالحقَِّْ لمََّا جَاءهَُمْ فهَُمْ فِي أَمرٍْ مرَِيجٍ «۵» 

ق، سـوگـند بـه قـرآنِ بـا مجـد و عـظمت. از این که بیم دهـنده اي از میان خـودشـان آمـد تـعجبّ کردنـد، پـس کافـران گـفتند: این 

چیز عجیبی اسـت. وقتی بمیریم و خـاك شـویم، دوبـاره زنـده می شـویم؟! این بسیار بعید اسـت. مـا می دانیم زمین چـه مـقدار 

از ایشان می کاهـد، و نـزد مـا کتابی اسـت که هـمه  چیز در آن حـفظ می شـود. وقتی حقیقت بـر آنـان عـرضـه شـد، آن را تکذیب 

کردند، به همین جهت در کار خود حیرانند!  

مجد: 

مقاییس: یدلّ علی بلوغ النهایة. و لا یکون إلاّ فی محمود. 

مفردات: السّعة فی الکرم و الجلال، و اصل المجد من قولهم مجدت الابل اذا حصلت فی مرعی کثیر واسع. 

مرج:  

التحقیق: هو إرسال و إطلاق فی جریان طبیعی للشیء و تنحیة عن القیود.  

المـارج هـو مـا فیه إرسـال و إطـلاق و بسـط مـن دون قیود و الاطـلاق فی الـنّار هـو الـنّار المـطلقة الخـالـصة الـصافیة مـن حیث هی و مـن 

دون أن یقیّدها حدّ و قید. ففیه اشارة إلی أن مبدأ تکوّن الجانّ هو النّار اللطیفة الساریة. 
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قـاف از حـروف مـقطّعه اسـت. در روایات مـعانی مـتعددي بـراي قـاف بیان گـردیده اسـت که یک مـورد نـقل می گـردد. بـه نـظر 

می رسد این معانی از باب تأویل باشد. 

الباقر (علیه السلام): قَافٌ جبََلٌ محُیِطٌ بِالدُّنیَْا منِْ زُمرُُّدٍ اخْضرََ فخَُضرَْهًْ السَّمَاءُ منِْ ذَلکَ الجبََْلِ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸ 

واو در آیه ي اول قـسم اسـت. مجید بـه مـعناي نـهایت عـظمت و جـلال اسـت. بـر هـر خـوانـنده ي قـرآن واضـح و بـرهـانی اسـت 

که قـرآن در لـفظ و مـعنا در اوج عـظمت و زیبایی می بـاشـد. سـوگـند بـه قـرآن خـود نـشان دهـنده ي عـظمت آن اسـت. ظـاهـراً 

جـواب قـسم محـذوف اسـت؛ و مـعناي کلّی اسـت که در آیات بـعدي آمـده اسـت. مـرحـوم عـلّامـه می فـرمـایند جـواب مسـتفاد از 

آیات بعدي می تواند این موارد باشد: قیامت حقّ است. تو حقّاً از انذاردهندگانی. یا انذارْ حقّ است. 

آیه ي دو اشـاره بـه تـعجبّ کافـران از ادعـاي نـبوتّ پیامـبر دارد. گـویا آن هـا انـتظار و بـاور نـداشـتند که شخصی مـانـند محـمّد که 

در میان آن هـا زنـدگی می کرد بـه پیامـبري مـبعوث گـردد، و آن هـا را از بـاورهـاي کافـرانـه شـان بیم دهـد. این مـطلب بـرایشان 

بسیار سنگین و عجیب بـود. آن هـا غـرق در خـودپـرسـتی و دنیا بـودنـد، نمی تـوانسـتند بـپذیرنـد که شخصی از خـودشـان 

جلویشان قد علم کند، و تمامی باورهایشان را به چالش بکشد. 

تشکیک اصلی آن هـا دربـاره ي قیامـت شکّی اسـت که هـمه ي اقـوام دربـاره ي قیامـت داشـته انـد. می گـفتند یعنی مـا می میریم و 

اجـزایمان همگی تـبدیل بـه خـاك می گـردد، و بـعد دوبـاره زنـده می شـویم! این که خیلی بعید اسـت! پـاسـخ خـداونـد بـه این 

تشکیک جـالـب اسـت. خـداونـد بـه زبـان عـامیانـه می فـرمـاید: مـا هـم می دانیم که زمین اجـزاي شـما را جـزء جـزء از میان می بـرد 

و تـبدیل بـه خـاك می کند. این  مطلبی نیست که شـما فـقط آن را فهمیده بـاشید! امـّا این اشکال ارتـباطی بـه ردّ قیامـت نـدارد. 

در آیات زیادي ردَّ این شـبهه بیان شـده اسـت، ردّ آن بـا خـلقت ابـتدایی که عـدم بـوده انـد صـورت گـرفـته اسـت. بـراي نـمونـه در 

سـوره  یس، آیات ۷۸ و ۷۹ آمـده اسـت: وَ ضَـربََ لَـنا مَـثلَاً وَ نَسِـيَ خَـلْقهَُ قـالَ مَـنْ يُـحْيِ الْـعظِامَ وَ هِـيَ رَمِـيمٌ، قُـلْ يُـحيْيِهَا الَّـذِي 
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أنَْـشَأهَـا أَوَّلَ مَـرَّةٍ وَ هُـوَ بِـكُلِّ خَـلقٍْ عَـليِمٌ. در سـوره ي ق ردّ ادعـاي بـاطـل آن هـا بـا عـلم الهی انـجام پـذیرفـته اسـت. بیان شـده که نـزد 

مـا لـوح مـحفوظی اسـت که هـمه چیز در آن ثـبت شـده اسـت. آن چـه در گـذشـته رخ داده اسـت، آن چـه حـال رخ می دهـد، و 

آن چه در آینده رخ خواهد داد. 

در آیه ي ۵ ریشه ي این بـاورهـا بیان می گـردد. هـمان طـور که بـارهـا در سـور پیشین بیان گـردید، ریشه ي آن تکذیب حقیقت 

اسـت. آن هـا نمی خـواهـند حقیقت را بـاور کنند؛ مـگرنـه حـقّ کامـلاً آشکار اسـت. حـالِ تکذیب آن هـا را در تـشویش و 

. آن هـا دچـار سـرگـردانی  سـرگـردانی قـرار خـواهـد داد. عـبارت عجیبی در انـتهاي کریمه بیان شـده اسـت: فَـهُمْ فِـي أَمْـرٍ مَـرِيـجٍ

خواهند بود. وقتی بر حقیقت چشم بپوشی نتیجه اي جز حیرت نخواهد داشت. 
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آیات ۶ تا ۱۱: 

أَفَـلَمْ يَـنظْرُُوا إِلَـى السَّمَاءِ فَـوْقَـهُمْ كَـيْفَ بَـنيَنَْاهَـا وَ زَيَّنَّاهَـا وَ مَـا لَـهَا مِـنْ فُـرُوجٍ «۶» وَ الأرَْضَْ مَـدَدنَْـاهَـا وَ أَلْـقيَنَْا فِـيهَا رَواَسِـيَ وَ أنَْـبتَنَْا 

فِـيهَا مِـنْ كُلِّ زَوجٍْ بهَِـيجٍ «۷» تَـبْصرَِةً وَ ذِكْـرَى لِكُلِّ عَـبْدٍ مُـنيِبٍ «۸» وَ نزََّلْـنَا مِـنَ السَّمَاءِ مَـاءً مُـبَارَكًـا فَـأنَْـبتَنَْا بِـهِ جنََّاتٍ وَ حبََّ الحَْـصيِدِ 

«۹» وَ النَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لهََا طَلْعٌ نَضيِدٌ «۱۰» رزِْقًا لِلْعبَِادِ ۖ وَ أَحيْيَنَْا بهِِ بَلْدَةً ميَتًْا ۚ كَذَلكَِ الخرُُْوجُ «۱۱» 

بـه آسـمان بـالاي سـرشـان نـگاه نمی کنند، که چـگونـه آن را بـرافـراشـتیم و زینت دادیم، و هیچ نقصی در آن نیست. و زمین را 

گسـتردیم، و روي آن کو  ه هـایی اسـتوار قـرار دادیم، و انـواع گیاهـان تـازه را روي زمین رویانـدیم. این هـا هـمه بـراي بصیرت و 

پـند گـرفـتن بـندگـانی اسـت که مـدام بـه خـداونـد مـتعال رجـوع می کنند. و از آسـمان آبی سـرشـار از بـرکت فـروفـرسـتادیم، بـا آن 

بـاغ هـا و دانـه هـاي دروکردنی رویانـدیم. و نخـل هـایی بـلند بـا خـوشـه هـایی بـرهـم نشسـته. این هـا هـمه روزي بـندگـان اسـت، و بـا 

آن  آب سرزمین هاي مرده را زنده کردیم؛ آري زنده شدن مردگان نیز همین طور است.   

فرج: 

مقاییس: یدلّ علی تفتحّ فی الشیء. 

التحقیق: هو حصول مطلق انفراج بین الشیئین. 

(در آیه) یخالف النظم و الارتباط و الاتصال. 

رسی: 

مقاییس: یدلّ علی ثبات. 

(در آیه) الشامخات العظیمة علی الارض حفظاً لها عن الاضطراب و الاختلال. 

بسق: 

مقاییس:هو ارتفاع الشیء و علوّه، قال الخلیل: بسقت النخلة: اذا طالت و کملت. 
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نضد:  

مقاییس: یدلّ علی ضمّ شیء الی شیء فی اتساق و جمع. 

التحقیق (در آیه) الـطّلع مـا یعلو و یظهر علی شیء، و فی النخّـل مـا یظهر فی اعـلاهـا حین بـلوغ بـدوّ ثـمرهـا. و النضید: المتجـمّع 

المتراکم المنضمّ بعضه الی بعض. یراد ظهور القنوان و القنو هو العذق. 

این آیات دعـوت بـه تـدبـّر در آفـاق اسـت، رویهّ ي قـرآن کریم تـوجـّه دادن بـه هسـتی اسـت. امـري آشکار که مـعمولاً از آن 

غـافـل هسـتیم. می فـرمـاید چـرا بـه آسـمانی که بـالاي سـرتـان اسـت تـوجـّه نمی کنید؟! چـه بسیار عـجائبی در آسـمان که بشـر هیچ 

از آن نمی دانـد. تـوجـّه دادن بـه هسـتی در قـرآن هـمواره بـا ارجـاع مسـتقیم بـه خـداونـد اسـت، در این آیات هـم ضـمائـر متکلّم 

مـع الغیر آمـده اسـت. مـا هسـتیم که آسـمان را بـر فـرازتـان بـرافـراشـتیم. آسـمانی که انـتهایش مـعلوم نیست، چـنان اسـت که گـویا 

نـهایت نـدارد. (زَيَّنَّاهَـا) و این آسـمان را زیبا سـاختیم، زینتش دادیم. زیبایی آسـمان هـر کسی را مـدهـوش می کند. در تـمامی 

دوران هـا انـسان هـا غـرق در شگفتی هـاي بسیار آسـمان می شـدنـد. هـم اکنون نیز انـسان هـا سـاعـت هـا سـفر می کنند تـا آسـمان محـلّ 

) و در این آسـمان بـا عـظمت هیچ خـلل و نقصی پیدا نمی شـود. این هـمه  دیگري را بـه نـظاره بنشینند. (مَـا لَـهَا مِـنْ فُـرُوجٍ

ستاره و سیّاره و کهکشان ها همگی در حرکتند، و کوچک ترین بی نظمی در آن رخ نمی دهد. 

وَ الأرَْضَْ مَـدَدنَْـاهَـا وَ أَلْـقيَنَْا فِـيهَا رَواَسِـيَ وَ أنَْـبتَنَْا فِـيهَا مِـنْ كُلِّ زَوجٍْ بهَِـيجٍ، و در مـقابـل آسـمان زمین را گسـترانـدیم، و روي آن 

کوه هـایی اسـتوار قـرار دادیم. این کوه هـا در واقـع میخ هـاي زمین هسـتند. و بـاز مـا هسـتیم که گـونـه هـاي مـختلف گیاهـان تـازه را 

از زمین می رویانیم. گیاهانی که شما از دیدنشان بهجت و فرح پیدا می کنید. 
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تَـبْصرَِةً وَ ذِكْـرَى لِكُلِّ عَـبْدٍ مُـنيِبٍ، هـمه ي این هـا و بسیارِ دیگر بـراي کسی که اولاً بـنده بـاشـد، و ثـانیاً دائـم الـرجـوع بـه حـضرت 

حـقّ بـاشـد مفید فـایده اسـت. بـه تـناسـب سیر آفـاق می تـوان گـفت مـراد از منیب رجـوع مکرّر در مـواجـهه بـا هـر پـدیده اي در 

هستی است. انابه ي دائمی به حقّ، کلیدي در سلوك است که براي انسان به تنهایی راهگشا است. 

اول تـبصره اسـت،  یعنی بیدار می شـود و عـبرت می گیرد؛ سـپس ذکر اسـت، بـعد یاد خـدا می افـتد. این تـرتـّب در آیه دقـّت 

زیادي را می طلبد. 

وَ نزََّلْـنَا مِـنَ السَّمَاءِ مَـاءً مُـبَارَكًـا فَـأنَْـبتَنَْا بِـهِ جنََّاتٍ وَ حبََّ الحَْـصيِدِ، در این کریمه بـارش بـاران مسـتقیم نیز بـه خـداونـد مـتعال نسـبت 

داده می شـود. بـاران را در این کریمه مـبارك دانسـته اسـت. دلیل آن ایجاد حیات بـراي زمین و اهـلش اسـت. دو نـمونـه در این 

آیه بیان می گردد: روییدن درختان، و دانه ها.  

روایات زیادي بـا مـضمون شـفا بخشی آب بـاران نـقل شـده اسـت؛ که در مـجامـع روایی مـوجـود اسـت. خـصوصـاً مخـلوط آب 

باران و عسل شفابخش شمرده شده است. 

وَ النَّخْلَ بَـاسِـقَاتٍ لَـهَا طَـلْعٌ نَـضيِدٌ، نـمونـه ي سـوم حیات بخشی آب بـاران در این کریمه بیان می گـردد. درخـتان نخـل بـلند و 

کامـل، که خـرمـاهـاي تـازه و فـراوان ثـمر می دهـند. خـرمـا بـراي اعـراب اهمیت فـراوانی داشـته و دارد. بـارهـا عـرض کردیم که 

مثال هاي قرآنی تناسب زیادي با اقوامی که مخاطب اولیه ي قرآن بودند دارد.  
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رزِْقًـا لِـلْعبَِادِ ۖ وَ أَحْـييَنَْا بِـهِ بَـلْدَةً مَـيتًْا ۚ كَـذَلِـكَ الخُْـرُوجُ، هـمه ي این نـمونـه هـا و بسیاري دیگر که بیان نشـد، بـراي رزق و روزي 

بـندگـان اسـت. این فـرآیند پیچیده در هسـتی قـرار داده شـده اسـت، تـا بـندگـان خـداونـد از آن بهـره بـبرنـد. در پـایان آیه بـرهـانی 

دیگر بـر بـعث در روز قیامـت ایراد می شـود. هـمان طـور که زمین مـرده را بـا آب مـبارك بـاران حیات بخشیدیم، مـردگـان را بـه 

وقتش زنده می کنیم. گرچه براي شما پیچیده و غیر قابل باور است، امّا براي ما آسان است.  
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آیات ۱۲ تا ۱۴: 

كَذَّبَـتْ قَـبْلهَُمْ قَـوْمُ نُـوحٍ وَ أَصْـحَابُ الرَّسِّ وَ ثَـموُدُ «۱۲» وَ عَـادٌ وَ فِـرْعَـوْنُ وَ إِخْـواَنُ لُـوطٍ «۱۳» وَ أَصْـحَابُ الأَْيْـكةَِ وَ قَـوْمُ تبَُّعٍ ۚ كُلٌّ 

كَذَّبَ الرُّسُلَ فحَقََّ وَعيِدِ «۱۴» 

پیش از آنـان نیز قـوم نـوح، اصـحاب رسّ، و قـوم ثـمود پیامـبرانـشان را انکار کردنـد. و هـم چنین قـوم عـاد، فـرعـون، و قـوم لـوط.  

و همین طور اصحاب ایکه، و قوم تبّع؛ همه شان پیامبران را منکر شدند، پس وعده  ي عذاب برایشان حتمی شد.  

این آیات بیان کننده ي احوال اقوامی است که پیامبرانشان را تکذیب کردند، و به همین جهت دچار عذاب الهی شدند. 

رسّ بـه مـعناي چـاه اسـت. اصـحاب رسّ دوبـار در این سـوره، و سـوره ي فـرقـان آمـده اسـت. دربـاره ي این قـوم روایت جـامعی 

از امیرالـمؤمنین نـقل شـده اسـت که بـه طـور مـبسوط شـرح حـال آن هـا را بیان کرده اسـت. روایت را بـه طـور کامـل نـقل 

می کنیم. اگر مایل به دانستن بیشتر از احوال این قوم بودید مطالعه کنید، وگرنه عبور بفرمایید. 

أَتَی عَلِیَّ بْـنَ أَبِی طَـالِـبٍ (علیه السـلام) قَـبْلَ مَـقتَْلهِِ بِـثلَاَثهًَِْ أَیَّامٍ رَجُـلٌ مِـنْ أَشْـراَفِ تمیَِمٍ یُقَالُ لَـهُ عَـمرٌْو فَـقَالَ یَا أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام) 

أَخْـبرِنِْی عَـنْ أَصْـحَابِ الرـَّسِّ فِی أَیِّ عَـصرٍْ کَانُـوا وَ أَینَْ کَانَـتْ مَـنَازِلُـهُمْ وَ مَـنْ کَانَ مَلِکهَُمْ وَ هَـلْ بَـعثََ الـلَّهُ عزـّوجـلّ إِلیَهِْمْ رَسُـولاً أَمْ لاَ وَ 

بمَِـا ذاَ أهُْـلِکوُا فَـإنِِّی أَجِـدُ فِی کتَِابِ الـلَّهِ ذکِرْهَُـمْ وَ لاَ أَجِـدُ خَـبرَهَُـمْ فَـقَالَ لَـهُ عَلِیٌّ (علیه السـلام) لَـقَدْ سَـأَلْـتَ عَـنْ حَـدِیثٍ مَـا سَـأَلنَِی عَـنهُْ 

أَحَـدٌ قبَْلکََ وَ لاَ یحَُدِّثکَُ بِـهِ أَحَـدٌ بَـعْدِی إِلَّـا عنَِّی وَ مَـا فِی کتَِابِ الـلَّهِ عزـّوجـلّ آیهًٌَْ إِلَّـا وَ أنََـا أَعْـرفُِ تَفْسیِرهََـا وَ فِی أَیِّ مَکَانٍ نَـزَلَـتْ مِـنْ 

سهَْــلٍ أَوْ جَــبَلٍ وَ فِی أَیِّ وَقْــتٍ نَــزَلَــتْ مِــنْ لیَْلٍ أَوْ نَــهَارٍ وَ إِنَّ هَــاهُــنَا لَــعِلْماً جَــمّاً وَ أَشَــارَ إِلَی صَــدرِْهِ وَ لَکنَِّ طُــلَّابَــهُ یَسیِرٌ وَ عَــنْ قَلیِلٍ 

ینَْدَمُـونَ لَـوْ فَـقَدُونِی قَـالَ کَانَ مِـنْ قِـصَّتهِِمْ یَا أَخَـا تمیَِمٍ أنََّـهُمْ کَانُـوا قَـوْمـاً یَعبُْدُونَ شجََـرَهًَْ صَـنوَْبَـرٍ. یُقَالُ لَـهَا شَـاهْ درََخْـتْ کَانَ یَافِـثُ بْـنُ نُـوحٍ 

غَـرَسَـهَا عَلَی شَفیِرِ عیَنٍْ یُقَالُ لَـهَا رُوشَـابُ کَانَـتْ أنُْـبطِتَْ لِـنوُحٍ (علیه السـلام) بَـعْدَ الـطُّوفَـانِ وَ إنَِّـمَا سُـمُّوا أَصْـحَابَ الرـَّسِّ لأنََِّـهُمْ رَسُّـوا 

نبَیَِّهُمْ فِی الأرَْضِْ وَ ذَلکَِ بَـعْدَ سُـلیَْمَانَ بْـنِ داَوُدَ (علیه السـلام) وَ کَانَـتْ لَـهُمْ اثْـنتََا عَشْـرَهًَْ قَـرْیهًًَْ عَلَی شَـاطِـئِ نهََـرٍ یُقَالُ لَـهُ الرـَّسُّ مِـنْ بِـلاَدِ 

المَْشْـرقِِ وَ بِـهِمْ سُمِّیَ ذَلکَِ النَّهَـرُ وَ لَـمْ یَکنُْ یوَْمَـئِذٍ فِی الأرَْضِْ نهََـرٌ أَغْـزرَُ مِـنهُْ وَ لاَ أَعْـذبَُ مِـنهُْ وَ لاَ قُـرًی أکَثْرَُ وَ لاَ أَعْـمرَُ مِـنهَْا تُسَمَّی 

إِحْـداَهُـنَّ أَبَـانَ وَ الـثَّانیِهًَُْ آذرََ وَ الـثَّالثِهًَُْ دَیْ وَ الرـَّابِعهًَُْ بَـهْمنََ وَ الخَْـامِسهًَُْ إِسْـفنَْداَرَ وَ الـسَّادِسهًَُْ فَـرْورَْدِینَ وَ الـسَّابِعهًَُْ أرُْدِیبهِِشتَْ وَ الـثَّامنِهًَُْ 

11



خُـرْداَدَ وَ الـتَّاسِعهًَُْ مُـرْداَدَ وَ الْـعَاشِـرَهًُْ تیِرَ وَ الحَْـادِی عَشْـرَهًَْ مهِْـرَ وَ الـثَّانِی عَشْـرَهًَْ شهَْـرِیورَْ وَ کَانَـتْ أَعْـظَمَ مَـداَئِـنهِِمْ إِسْـفنَْداَرُ وَ هِیَ الَّتِی 

ینَزِْلُـهَا مَلِکهُُمْ وَ کَانَ یُسَمَّی ترـکوذ بْـنَ غـابوـربْـنِ یارش بْـنِ سـازن بْـنِ نمُْـرُودَ بْـنِ کنَْعَانَ فِـرْعَـوْنَ إِبْـراَهیِمَ وَ بِـهَا الْعیَنُْ وَ الـصَّنوَْبَـرَهًُْ وَ قَـدْ غَـرَسُـوا فِی 

کُلِّ قَـرْیهًٍَْ مِـنهَْا حبََّهًًْ مِـنْ طَـلْعِ تِلکَْ الـصَّنوَْبَـرَهًِْ وَ أَجْـرَواْ إِلیَهَْا نهََـراً مِـنَ الْعیَنِْ الَّتِی عِـنْدَ الـصَّنوَْبَـرَهًِْ فَـنبَتَتَِ الحبََّْهًُْ وَ صَـارتَْ شجََـرَهًًْ عظَیِمهًًَْ وَ 

حَـرَّمُـوا مَـاءَ الْعیَنِْ وَ الأنَْْـهَارِ فَـلاَ یَشرَْبُـونَ مِـنهَْا وَ لاَ أنَْـعَامُـهُمْ وَ مَـنْ فَـعَلَ ذَلکَِ قَـتَلوُهُ وَ یَقوُلُـونَ هُـوَ حیََاهًُْ آلهَِـتنَِا فَـلاَ ینَبَْغِی لأَِحَـدٍ أَنْ 

ینَْقصَُ مِـنْ حیََاتِـهَا وَ یَشرَْبُـونَ هُـمْ وَ أنَْـعَامُـهُمْ مِـنْ نهََـرِ الرـَّسِّ الَّـذِی عَلیَهِْ قُـراَهُـمْ وَ قَـدْ جَـعَلوُا فِی کُلِّ شهَْـرٍ مِـنَ السَّنهًَِْ فِی کُلِّ قَـرْیهًٍَْ عیِداً 

یجَتَْمِعُ إِلیَهِْ أهَْـلهَُا فیََضرِْبُـونَ عَلَی الشَّجَـرَهًِْ الَّتِی بِـهَا کِلَّهً مِـنْ حَـرِیرٍ فیِهَا مِـنْ أنَْـواَعِ الـصُّورَِ ثُـمَّ یَأْتُـونَ بِـشَاءٍ وَ بَـقرٍَ فیََذْبَـحوُنَـهَا قُـرْبَـانـاً 

لِلشَّجَـرَهًِْ وَ یُشْعِلوُنَ فیِهَا النِّیراَنَ بِـالحَْـطبَِ فَـإِذاَ سَـطحََ دُخَـانُ تِلکَْ الـذَّبَـائِـحِ وَ قُـتَارهَُـا فِی الْـهوَاَءِ وَ حَـالَ بیَنْهَُمْ وَ بیَنَْ الـنَّظرَِ إِلَی الـسَّمَاءِ 

خَـرُّوا لِلشَّجَـرَهًِْ سجَُّـداً یبَْکوُنَ وَ یتََضرََّعُـونَ إِلیَهَْا أَنْ تَـرْضَی عَـنهُْمْ فَکَانَ الشَّیطَْانُ یجَِیءُ فیَحُرَِّکُ أَغْـصَانَـهَا وَ یَصیِحُ مِـنْ سَـاقِـهَا صیَِاحَ 

الصَّبِیِّ إنِِّی قَـدْ رَضیِتُ عنَْکُمْ عِـبَادِی فطَیِبوُا نَـفْساً وَ قَـرُّوا عیَنْاً فیَرَْفَـعوُنَ رُءُوسَـهُمْ عِـنْدَ ذَلکَِ وَ یَشرَْبُـونَ الخَْـمرَْ وَ یَضرِْبُـونَ بِـالمَْـعَازفِِ وَ 

یَأْخُـذُونَ الـدَّسْـتبْنَْدَ فیََکوُنُـونَ عَلَی ذَلکَِ یوَْمَـهُمْ وَ لیَْلتَهَُمْ ثُـمَّ ینَْصرَِفُـونَ وَ إنَِّـمَا سَـمَّتِ الْعجََـمُ شُـهوُرهََـا بِـأَبَـانْ مَـاهَ وَ آذرَْ مَـاهَ وَ غیَرْهِِـمَا 

اشْـتِقَاقـاً مِـنْ أَسْـمَاءِ تِلکَْ الْـقرَُی لِـقوَْلِ أهَْـلهَِا بَـعْضهُُمْ لِـبَعضٍْ هَـذاَ عیِدُ شهَْـرِ کَذاَ وَ عیِدُ شهَْـرِ کَذاَ حتََّی إِذاَ کَانَ عیِدُ قَـرْیتَهِِمُ الْعظُْمَی 

اجْـتَمَعَ إِلیَهَْا صَغیِرهُُـمْ وَ کبَیِرهُُـمْ فَـضرََبُـوا عِـنْدَ الـصَّنوَْبَـرَهًِْ وَ الْعیَنِْ سُـراَدِقـاً مِـنْ دِیبَاجٍ عَلیَهِْ مِـنْ أنَْـواَعِ الـصُّورَِ وَ جَـعَلوُا لَـهُ اثنَْیْ عَشَـرَ بَـابـاً 

کُلُّ بَـابٍ لأهَِْـلِ قَـرْیهًٍَْ مِـنهُْمْ وَ یَسجُْدُونَ لِـلصَّنوَْبَـرَهًِْ خَـارِجـاً مِـنَ السُّـراَدقِِ وَ یُقرَِّبُـونَ لَـهَا الـذَّبَـائِـحَ أَضْـعَافَ مَـا قَـرَّبُـوا لِلشَّجَـرَهًِْ الَّتِی فِی قُـراَهُـمْ 

فیَجَِیءُ إِبْلیِسُ عِـنْدَ ذَلکَِ فیَحُرَِّکُ الـصَّنوَْبَـرَهًَْ تحَْـرِیکاً شَـدِیداً وَ یتََکَلَّمُ مِـنْ جَـوْفِـهَا کلَاَمـاً جَـهوْرَِیّاً وَ یَعِدهُُـمْ وَ یُمنَِّیهِمْ بِـأکَثْرََ ممَِّـا وَعَـدَتْـهُمْ 

وَ مَـنَّتهُْمُ الشَّیَاطیِنُ کُلُّهَا فیَرَْفَـعوُنَ رُءُوسَـهُمْ مِـنَ الـسُّجوُدِ وَ بِـهِمْ مِـنَ الْـفرَحَِ وَ الـنَّشَاطِ مَـا لاَ یُفیِقوُنَ وَ لاَ یتََکَلَّموُنَ مِـنَ الشُّـربِْ وَ الْـعزَفِْ 

فیََکوُنُـونَ عَلَی ذَلکَِ اثنَْیْ عَشَـرَ یوَْمـاً وَ لیََالیِهََا بِـعَدَدِ أَعیَْادهِِـمْ سَـائِـرَ السَّنهًَِْ ثُـمَّ ینَْصرَِفُـونَ فَـلَمَّا طَـالَ کُفرْهُُـمْ بِـالـلَّهِ عـزّوجـلّ وَ عِـبَادَتُـهُمْ 

غیَرَْهُ بَـعثََ الـلَّهُ عزـّوجـلّ إِلیَهِْمْ نبَیِّاً مِـنْ بنَِی إِسْـراَئیِلَ مِـنْ وُلْـدِ یهَوُداَبْـنِ یَعْقوُبَ فَـلبَثَِ فیِهِمْ زَمَـانـاً طَـوِیلاً یَدْعُـوهُـمْ إِلَی عِـبَادَهًِْ الـلَّهِ عزـّوجـلّ وَ 

مَـعرِْفهًَِْ رُبُـوبیَِّتهِِ فَـلاَ یتََّبِعوُنَـهُ فَـلَمَّا رَأَی شِـدَّهًَْ تمََـادِیهِمْ فِی الْغَیِّ وَ الـضَّلاَلِ وَ تَـرکْهَُمْ قَـبوُلَ مَـا دَعَـاهُـمْ إِلیَهِْ مِـنَ الرـُّشْـدِ وَ الـنَّجَاحِ وَ حَـضرََ 

عیِدُ قَـرْیتَهِِمُ الْعظُْمَی قَـالَ یَا ربَِّ إِنَّ عِـبَادکََ أَبَـواْ إِلَّـا تَکْذِیبِی وَ الْکُفرَْ بکَِ وَ غَـدَواْ یَعبُْدُونَ شجََـرَهًًْ لاَ تَـنْفَعُ وَ لاَ تَـضرُُّ فَـأَیبِْسْ شجََـرهَُـمْ 

أَجْـمَعَ وَ أرَهِِـمْ قُـدرَْتکََ وَ سُـلطَْانکََ فَـأَصْـبحََ الْـقوَْمُ وَ قَـدْ یبَِسَ شجََـرهُُـمْ کُلُّهَا فَـهَالَـهُمْ ذَلکَِ وَ قُـطِعَ بِـهِمْ وَ صَـارُوا فِـرْقتَیَنِْ فِـرْقهًٌَْ قَـالَـتْ سحََـرَ 

آلهَِـتَکُمْ هَـذاَ الرـَّجُـلُ الَّـذِی زَعَـمَ أنََّـهُ رَسُـولُ ربَِّ الـسَّمَاءِ وَ الأرَْضِْ إِلیَْکُمْ لیَِصرْفَِ وُجُـوهَکُمْ عَـنْ آلهَِـتِکُمْ إِلَی إِلَـههِِ وَ فِـرْقهًٌَْ قَـالَـتْ لاَ بَـلْ 

غَـضبِتَْ آلهَِـتُکُمْ حیِنَ رَأتَْ هَـذاَ الرـَّجُـلَ یَعیِبهَُا وَ یَقَعُ فیِهَا وَ یَدْعُـوکُمْ إِلَی عِـبَادَهًِْ غیَرْهَِـا فَـحجَبَتَْ حُـسنْهََا وَ بَـهَاءهََـا لِکَیْ تَـغْضبَوُا لَـهَا 

فَـتنَتَْصرُِوا مِـنهُْ فَـأَجْـمَعَ رَأْیهُُمْ عَلَی قَـتْلهِِ فَـاتَّخَـذُوا أنََـابیِبَ طِـواَلاً مِـنْ رَصَـاصٍ واَسِعهًََْ الأَْفْـواَهِ ثُـمَّ أرَْسَـلوُهَـا فِی قَـراَرِ الْعیَنِْ إِلَی أَعْلَی المَْـاءِ 

واَحِـدَهًًْ فَـوقَْ الأُْخْـرَی مِـثْلَ الْـبرَاَبِـخِ وَ نَـزَحُـوا مَـا فیِهَا مِـنَ المَْـاءِ ثُـمَّ حَـفرَُوا فِی قَـراَرهَِـا بِـئرْاً ضیَِّقهًََْ المَْـدْخَـلِ عَمیِقهًًَْ وَ أرَْسَـلوُا فیِهَا نبَیَِّهُمْ وَ 
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أَلْـقَموُا فَـاهَـا صخَْـرَهًًْ عظَیِمهًًَْ ثُـمَّ أَخْـرَجُـوا الأنََْـابیِبَ مِـنَ المَْـاءِ وَ قَـالُـوا نَـرْجُـو الآْنَ أَنْ تَـرْضَی عَـنَّا آلهَِـتنَُا إِذاَ رَأتَْ أنََّـا قَـدْ قَـتَلنَْا مَـنْ کَانَ یَقَعُ 

فیِهَا وَ یَصُدُّنَـا عَـنْ عِـبَادَتِـهَا وَ دَفَـنَّاهُ تحَْـتَ کبَیِرهَِـا یتََشَفَّی مِـنهُْ فیََعوُدَ لَـنَا نُـورهَُـا وَ نَـضرَْتُـهَا کَمَا کَانَ فَـبَقوُا عَـامَّهًَْ یوَْمِـهِمْ یَسْمَعوُنَ أنَیِنَ 

نبَیِِّهِمْ وَ هُـوَ یَقوُلُ سیَِّدِی قَـدْ تَـرَی ضیِقَ مَکَانِی وَ شِـدَّهًَْ کرَْبِی فَـارْحَـمْ ضَـعْفَ رکُنِْی وَ قِلَّهًَْ حیِلتَِی وَ عجَِّـلْ بِـقبَضِْ رُوحِی وَ لاَ تُـؤَخِّـرْ إِجَـابهًََْ 

دَعْـوَتِی حتََّی مَـاتَ فَـقَالَ الـلَّهُ جَـلَّ جَـلاَلُـهُ لجَِـبرَْئیِلَ (علیه السـلام) یَا جَـبرَْئیِلُ (علیه السـلام) أَیظَنُُّ عِـبَادِی هَـؤُلاَءِ الَّـذِینَ غَـرَّهُـم حِـلْمِی وَ 

أَمِـنوُا مَکرِْی وَ عَـبَدُوا غیَرِْی وَ قَـتَلوُا رَسُـولِی أَنْ یَقوُمُـوا لِغَضبَِی أَوْ یخَرُْجُـوا مِـنْ سُـلطَْانِی کیَْفَ وَ أنََـا المُْـنتَْقِمُ ممَِّـنْ عَـصَانِی وَ لَـمْ یخَْشَ 

عِــقَابِی وَ إنِِّی حَــلَفتُْ بِــعزَِّتِی لأََجْــعَلنََّهُمْ عِــبرَْهًًْ وَ نَکَالاً لِــلْعَالمیَِنَ فَــلَمْ یرَُعْــهُمْ وَ هُــمْ فِی عیِدهِِــمْ ذَلکَِ إِلَّــا بِــرِیحٍ عَــاصِــفٍ شَــدِیدَهًِْ الحُْــمرَْهًِْ 

فتَحَیََّرُوا فیِهَا وَ ذُعِـرُوا مِـنهَْا وَ تَـضَامَّ بَـعْضهُُمْ إِلَی بَـعضٍْ ثُـمَّ صَـارتَِ الأرَْضُْ مِـنْ تحَْـتهِِمْ حجََـرَ کبِرِْیتٍ یتَوََقَّـدُ وَ أظََـلَّتهُْمْ سَـحَابهًٌَْ سَـوْداَءُ 

فَـأَلْـقتَْ عَلیَهِْمْ کَالْقبَُّهًِْ جَـمرْاً یَلتْهَبُِ فَـذاَبَـتْ أَبْـداَنُـهُمْ کَمَا یَذُوبُ الرـَّصَـاصُ فِی الـنَّارِ فَـنَعوُذُ بِـالـلَّهِ تَـعَالَی ذکِرُْهُ مِـنْ غَـضبَهِِ وَ نُـزُولِ نَـقِمتَهِِ وَ 

لاَ حوَْلَ وَ لاَ قوَُّهًَْ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعظَیِم.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۲۴ بحارالأنوار، ج۱۴، ص۱۴۸  

از امـام حسین (علیه السـلام) نـقل شـده: سـه روز قـبل از شـهادت پـدرم علیّ بـن ابی طـالـب (علیه السـلام) مـردي از بـزرگـان تمیم 

بـه نـام عـمرو از پـدرم سـؤال کرد: «اي امیرمـؤمـنان (علیه السـلام) مـرا از مـاجـراي اصـحاب رسّ بـاخـبر سـازید که در چـه زمـانی 

بـوده انـد و مـنازل آن هـا کجا بـوده و چـه کسی بـر آن هـا حکومـت می رانـده و آیا خـداونـد پیامـبري بـر آن هـا مـبعوث فـرمـوده و بـه 

چـه دلیل هـلاك شـده انـد»؟ پـدرم فـرمـود: «دربـاره ي چیزي سـؤال نـمودي که قـبل از تـو کسی از مـن پـرسـش نکرده و هیچ کس 

بـعد از این دربـاره ي آن نـخواهـد گـفت، مـگر بـا اسـتفاده از حـدیث مـن و در کتاب خـداي عـزوّجـلّ هیچ آیه اي وجـود نـدارد 

جـز اینکه مـن از تفسیر آن و شـأن نـزولـش و زمـان دقیق نـزول آن آگـاهی و شـناخـت دارم و هـمانـا هـمه ي این عـلوم در 

سینه ي مـن جـمع اسـت، امـّا طـالـب آن کمَند و بـه  زودي وقتی مـرا از دسـت دادنـد پشیمان خـواهـند شـد. امـّا اي بـرادر اهـل 

تمیم! قـصهّ ي این قـوم؛ آن هـا درخـت صـنوبـري را می پـرسـتیدنـد که بـه آن (شـاه درخـت) می گـفتند و یافـث پسـر نـوح (علیه 

السـلام) آن درخـت را در نـزدیکی چـشمه اي بـه نـام روشـاب کاشـته بـود و این هـا بـه این دلیل اصـحاب رسّ نـامیده شـدنـد که 

پیامـبر خـود را در تلّی از خـاك دفـن کردنـد و این قـوم بـعد از حـضرت سـلیمان (علیه السـلام) می زیستند و داراي دوازده 

قـریه بـودنـد که هـمه ي آن هـا در کنار نهـري بـه نـام رسّ از بـلاد مشـرق قـرار داشـتند و نـام آن نهـر از این قـوم گـرفـته شـده بـود و 
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در آن روز در روي زمین رودي پـر آب تـر و شیرین تـر از آن نهـر و قـریه اي آبـادتـر از قـرّاء این قـوم وجـود نـداشـت. سـپس آن 

حـضرت (علیه السـلام) نـام قـرّاء آن هـا را بـر شـمرد که بـزرگ تـرین آن هـا (اسـفندار) نـام داشـت و پـادشـاه آن هـا که 

نـرکوذبـن غـابـور از فـرزنـدان نـمرود (فـرعـون زمـان ابـراهیم (علیه السـلام)) نـام داشـت در اسـفندار سـاکن بـود و در آنـجا 

چـشمه اي جـاري بـود که صـنوبـري عظیم در کنار آن وجـود داشـت و آن هـا در هـر قـریه دانـه ي این درخـت را کاشـته و 

شـعبه اي از آن چـشمه را در کنار آن جـریان داده بـودنـد و از آن دانـه هـا درخـتان عظیمی روییده بـود که این قـوم نـوشیدن آب 

آن نهـر را بـر خـود و چـهارپـایان خـود حـرام کرده بـودنـد و هـرکس از آن آب می آشـامید، او را بـه قـتل می رسـانـدنـد و می گـفتند: 

این نهـر مـایه ي حیات صـنوبـر و آلـهه ي مـاسـت و سـزاوار نیست هیچ کس از زنـدگی آلـهه ي مـا بکاهـد. لـذا آن هـا و 

چـهارپـایانـشان از نهـر رسّ بـراي آشـامیدن اسـتفاده می کردنـد و در هـر مـاه از سـال در یک قـریه عید می گـرفـتند و در کنار 

صـنوبـر آن قـریه جـمع می شـدنـد و روي درخـت صـنوبـر آن قـریه حـریر منقشّی می انـداخـتند و سـپس گـوسـفندان و گـاوهـاي 

قـربـانی را در کنار درخـت ذبـح می کردنـد و بـا هیزم آتـش می افـروخـتند و قـربـانی هـا را می سـوزانـدنـد و وقتی دود آن هـا آسـمان 

را فـرا می گـرفـت و مـانـع از دیدن آسـمان می شـد بـه سجـده می افـتادنـد و بـا گـریه و تـضرعّ از درخـت صـنوبـر می خـواسـتند تـا از 

آن هـا راضی شـود، سـپس شیطان می آمـد و شـاخـه هـاي درخـت را تکان می داد و از تـنه ي درخـت صـداي کودکی بـه گـوش 

می رسید که می گـفت: اي بـندگـان مـن از شـما راضی شـدم! آنـگاه آن هـا خـوشـحال شـده و آرامـش خـاطـر می یافـتند و چـشمان بـا 

دیدن این مـنظره روشـن می شـد، سـپس سـر خـود را بـلند کرده و بـه شـرب خـمر و سـاز و آواز می پـرداخـتند و چـنگ می زدنـد 

و یک شـبانـه روز را بـه خـوشـگذرانی سـپري می کردنـد، این قـوم از عجـم بـودنـد و عجـم نـام مـاه هـاي دوازده گـانـه خـود را از این 

قـرّاء دوازده گـانـه گـرفـته انـد. این عـمل در هـر مـاه در یک قـریه انـجام می شـد تـا وقتی که عید اعـظم آن هـا فـرا می رسید و آن هـا 

همگی از کوچک و بـزرگ در قـریه ي اسـفندار نـزد صـنوبـر عظیم و چـشمه ي کبیر خـود جـمع می شـدنـد و سـراپـرده هـاي 

ابـریشم و حـریر بـه آن درخـت می آویختند و بـراي آن سـرا پـرده دوازده بـاب ورودي قـرار می دادنـد که هـر بـاب مـخصوص 

یک قـریه بـود و همگی بیرون از آن سـراپـرده بـراي صـنوبـر سجـده می کردنـد و حیوانـات خـود را چـندین بـرابـر صـنوبـرهـاي 

قـرّاء دیگر، در بـرابـر این صـنوبـر عظیم ذبـح و قـربـانی می کردنـد، آنـگاه ابلیس لعین نـزدیک شـده و درخـت را تکان شـدیدي 

می داد و از درون آن بـه روشنی بـا آن هـا سـخن می گـفت و بـه آن هـا وعـده می داد و بـرایشان مـنتّ می نـهاد و آن هـا درحـال 
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سجـده سـر خـود را تکان می دادنـد و از هیبت آن صـدا نمی تـوانسـتند بـرخیزنـد و بـه بـاده گـساري و سـاز و آواز بـپردازنـد و 

دوازده شـبانـه روز بـه تـعداد اعیاد و قـرّاءشـان در آن حـالـت بـه سـر می بـردنـد، سـپس سـر از عـبادت و سجـده بـلند می کردنـد. 

وقتی کفر آن هـا نسـبت بـه خـداي عـزوّجـلّ و عـبادت غیر او بـه درازا کشید، خـداونـد پیامـبري از بنی اسـرائیل و از اولاد یهودا 

پسـر یعقوب (علیه السـلام) را بـر آن هـا مـبعوث نـمود و او مـدّتی طـولانی در میان آن هـا بـه سـر بـرد و ایشان را بـه عـبادت 

خـداي عـزوّجـلّ و شـناخـت عـبودیتّ او دعـوت کرد، امـّا آن هـا از او پیروي نکردنـد، وقتی پیامـبرشـان شـدتّ گـمراهی و 

لـجاجـت آن هـا را دید، در شـب عید اعـظم ایشان بـه درگـاه الهی دعـا کرد و عـرضـه داشـت؛ پـروردگـارا بـندگـانـت مـرا تکذیب 

می کنند و فـردا صـبح بـراي عـبادت درخـت بـزرگی که نـفع و ضـروري بـرایشان نـدارد، اجـتماع می نـمایند، خـدایا! قـدرت و 

تسـلّط خـود را بـه آن هـا نـشان بـده و هـمه ي درخـتان صـنوبـرشـان را خشک گـردان. صـبح وقتی مـردم بـرخـاسـتند، دیدنـد هـمه ي 

درخـتان آن هـا خشک شـده، از این امـر تـرسیدنـد و بـه دو گـروه مـتفرّق شـدنـد، گـروهی گـفتند: این مـرد که ادّعـاي پیامـبري 

می کند، آلـهه ي شـما را جـادو کرده تـا شـما را از عـبادت درخـت مـتوجـّه عـبادت آلـهه ي خـود کند و گـروه دیگر گـفتند: خیر، 

بلکه درخـت و آلـهه ي مـا از دیدن این مـرد که شـما را بـه عـبادت غیر او فـرا می خـوانـد خشمگین شـده و حـسن و زیبایی 

خـود را از مـا گـرفـته اسـت، پـس بـاید از این مـرد انـتقام بگیریم، لـذا بـا هـم شـور کرده و تصمیم بـر قـتل آن پیامـبر گـرفـتند، پـس 

چـاه عمیقی کندنـد که دهـانـه اي بـاریک داشـت و پیامـبر خـود را درون آن چـاه انـداخـتند و دهـانـه ي چـاه را بـا سـنگ بـزرگی 

پـوشـانـدنـد و لـولـه هـاي آب را درون آن چـاه نـمودنـد و گـفتند: اي آلـهه ي مـا! امید داریم که از مـا راضی شـوي، چـون مـا کسی 

را که مـانـع عـبادت تـو بـود بـه قـتل رسـانـدیم و او را در زیر بـزرگ تـرین آلـهه ي خـود دفـن کردیم، شـاید از این انـتقام راضی 

شـوي و نـور و سـرسـبزي خـود را بـاز یابی، پـس در تـمام آن روز قـبل از غـرق شـدن پیامـبرشـان، صـداي نـالـه او را می شنیدنـد که 

در مـناجـات خـود می گـفت: اي مـولاي مـن، تنگی مکان و شـدتّ گـرفـتاري مـرا مـشاهـده می کنی، پـس بـه ضـعف و نـاتـوانی مـن 

و بیچارگیم رحـم کن و در قـبض روحـم تعجیل بـفرمـا و مـرا زودتـر بـه لـقاء خـود بـرسـان و این نـالـه تـا هـنگام مـرگ او ادامـه 

داشـت. پـس از آن خـداونـد عـزوّجـلّ بـه جـبرئیل وحی نـمود: آیا این بـندگـان مـن از حـلم و صـبر مـن مـغرور شـده انـد و خـود را 

از مکر مـن ایمن می دانـند که غیر مـرا پـرسـتیده و رسـول مـرا بـه قـتل رسـانـدنـد و پـنداشـته انـد غـضب مـن شـامـل حـالـشان 

نمی شـود و از قـدرت و تسـلّط مـن خـارج شـده انـد و حـال آنکه مـن از معصیت کارانی که بیمی از عـقاب مـن نـدارنـد انـتقام 
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می گیرم؟ هـرآینه بـه عـزتّ خـود سـوگـند می خـورم! آن هـا را مـوعـظه و عـبرتی بـراي جـهانیان قـرار دهـم. پـس در هـمان روز 

عیدشـان، بـاد بسیار سـرخ رنـگ و شـدیدي وزیدن گـرفـت که بـاعـث حیرت و تـرس آن هـا شـد و بـه یکدیگر پـناه می بـردنـد، 

سـپس زمین از زیر پـایشان مـانـند کبریت آتـش گـرفـت و ابـري سیاه رنـگ بـر سـرشـان سـایه افکند و گـدازه هـاي آتشین بـر آن هـا 

بـارید که بـدن هـایشان را ذوب کرد، هـمان طـور که سـرب در بـرابـر آتـش ذوب می شـود. پـس از غـضب الهی و نـزول عـذاب او 

به او پناه می بریم که هیچ حول و قوهّ اي جز حول و قوهّ ي پروردگار بلند مرتبه ي عظیم وجود ندارد». 

أیکه به معناي پردرخت مانند جنگل است. مرحوم علّامه این قوم را معاصر با شعیب نبی، یا یکی از اقوام ایشان می داند. 

قـوم تـبّع نیز فـقط در دو سـوره آمـده اسـت: این سـوره و سـوره ي دخـان. ظـاهـراً قـومی بـوده انـد که در یمن حکومـت می کردنـد. 

حـالِ این قـوم در دو روایت بـه طـور کامـل بیان شـده اسـت، خـوانـدن این روایات فـقط جـنبه ي تـاریخی نـدارد، بلکه بـراي 

عبرت است.   

عَـنْ عَلِیِّ بْـنِ مُـوسَی الرـِّضَـا عَـنْ أَبیِهِ عَـنْ آبَـائِـهِ (علیهم السـلام) أَنَّ عَلِیَّ بْـنَ أَبِی طَـالِـبٍ (علیه السـلام) سُـئِلَ لِـمَ سُمِّیَ تُـبَّعٌ تُـبَّعاً قَـالَ لأنََِّـهُ 

کَانَ غُـلاَمـاً کَاتِـباً وَ کَانَ یَکتْبُُ لمَِلکٍِ قِـبَلهَُ وَ کَانَ إِذاَ کتَبََ کتَبََ بِـسْمِ الـلَّهِ الَّـذِی خَـلقََ صُـبحْاً وَ رِیحاً فَـقَالَ المَْلکُِ اکتْبُْ وَ ابْـدَأْ بِـاسْـمِ 

مَلکِِ الرـَّعـْدِ فَـقَالَ لاَ أَبْـدَأُ إِلَّـا بِـاسْـمِ إِلهَِی ثُـمَّ أَعطْـِفُ عَلَی حـَاجتَکَِ فَشَکرََ الـلَّهُ تَـعَالَی لهَـُ ذَلکَِ فَـأَعطْـَاهُ مُلکَْ ذَلکَِ المَْلکِِ فتَـَابَـعهَُ النـَّاسُ 

عَلَی ذَلکَِ فَسُمِّیَ تبَُّعاً.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۳۰  

مـردي از اهـالی شـام از جـاي حـرکت کرده گـفت: «اي امیرالـمؤمنین (علیه السـلام)! مـن چـند سـؤال از تـو دارم». و گـفت: «چـرا 

تـبّع را تـبّع گـفته انـد»؟ فـرمـود: «او غـلامی نـویسنده بـود و منشی پـادشـاه [بـود]، هـروقـت نـامـه اي می نـوشـت آغـاز نـامـه را بـسم االله 

الـذي خـلق صـبحا و ریحا؛ بـه نـام خـداونـدي که بـاد و فـریاد را آفـرید، قـرار می داد». پـادشـاه گـفت: «وقتی نـامـه می نـویسی 
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ابـتداي آن را بـه نـام ملک رعـد بـنویس». گـفت: «جـز بـه نـام پـروردگـارم آغـاز نمی کنم بـعد هـرچـه مـایلی بـگو بـنویسم، خـداونـد 

سـپاس عقیده ي او را گـذاشـت و پـاداش او را چنین قـرار داد که پـس از این پـادشـاه سـلطنت بـه او رسید و مـردم تـابـع و پیرو 

او شدند به  همین  جهت تبّع نام گرفت»  

إِسْـمَاعیِلُ بْـنُ جَـابِـرٍ قَـالَ: کنُتُْ فیِمَا بیَنَْ مَکَّهًَْ وَ المَْـدِینهًَِْ أنََـا وَ صَـاحِـبٌ لِی فَـتَذاَکرَنَْـا الأنَْْـصَارَ فَـقَالَ أَحَـدنَُـا هُـمْ نُـزَّاعٌ مِـنْ قَـبَائِـلَ وَ قَـالَ أَحَـدنَُـا 

هُـمْ مِـنْ أهَْـلِ الیَْمنَِ قَـالَ فَـانتْهَیَنَْا إِلَی أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) وَ هُـوَ جَـالِـسٌ فِی ظِـلِّ شجََـرَهًٍْ فَـابْـتَدَأَ الحَْـدِیثَ وَ لَـمْ نَـسْأَلْـهُ فَـقَالَ إِنَّ تُـبَّعاً 

لمََّـا أَنْ جَـاءَ مِـنْ قِـبَلِ الْـعرِاَقِ وَ جَـاءَ مَـعهَُ الْـعُلَمَاءُ وَ أَبْـنَاءُ الأنَْبْیَِاءِ فَـلَمَّا انتْهََی إِلَی هَـذاَ الْـواَدِیلهُِذَیْلٍ أَتَـاهُ أنَُـاسٌ مِـنْ بَـعضِْ الْـقبََائِـلِ فَـقَالُـوا 

إنَِّکَ تَـأْتِی أهَْـلَ بَـلْدَهًٍْ قَـدْ لَـعبِوُا بِـالـنَّاسِ زَمَـانـاً طَـوِیلاً حتََّی اتَّخَـذُوا بِـلاَدهَُـمْ حَـرَمـاً وَ بنُیْتَهَُمْ رَبّـاً أَوْ رَبَّهًًْ فَـقَالَ إِنْ کَانَ کَمَا تَـقوُلُـونَ قَـتَلتُْ 

مُــقَاتِلیِهِمْ وَ سَــبیَتُْ ذرُِّیَّتهَُمْ وَ هَــدَمْــتُ بنُیْتَهَُمْ قَــالَ فَــسَالَــتْ عیَنَْاهُ حتََّی وَقَــعتََا عَلَی خَــدَّیهِْ قَــالَ فَــدَعَــا الْــعُلَمَاءَ وَ أَبْــنَاءَ الأنَْبْیَِاءِ فَــقَالَ 

انْـظرُُونِی وَ أَخْـبرُِونِی لمَِـا أَصَـابنَِی هَـذاَ قَـالَ فَـأَبَـواْ أَنْ یخُبْرُِوهُ حتََّی عَـزَمَ عَلیَهِْمْ قَـالُـوا حَـدِّثْـنَا بِـأَیِّ شَیْءٍ حَـدَّثْـتَ نَفْسکََ قَـالَ حَـدَّثْـتُ نَفْسِی 

أَنْ أَقْـتُلَ مُـقَاتِلیِهِمْ وَ أَسْـبِیَ ذرُِّیَّتهَُمْ وَ أهَْـدِمَ بنُیْتَهَُمْ فَـقَالُـوا إنَِّـا لاَ نَـرَی الَّـذِی أَصَـابکََ إِلَّـا لِـذَلکَِ قَـالَ وَ لِـمَ هَـذاَ قَـالُـوا لأَِنَّ الْـبَلَدَ حَـرَمُ الـلَّهِ 

وَ البْیَتَْ بیَتُْ الـلَّهِ وَ سُکَّانَـهُ ذرُِّیَّهًُْ إِبْـراَهیِمَ خَـلیِلِ الرـَّحْـمنَِ فَـقَالَ صَـدَقْـتُمْ فَـمَا مخَْـرَجِی ممَِّـا وَقَـعتُْ فیِهِ قَـالُـوا تحَُـدِّثُ نَفْسکََ بِغیَرِْ ذَلکَِ 

فَعَسَی الـلَّهُ أَنْ یرَُدَّ عَلیَکَْ قَـالَ فحََـدَّثَ نَـفْسهَُ بخِیَرٍْ فَـرَجَـعتَْ حَـدَقَـتَاهُ حتََّی ثَـبتَتََا مَکَانَـهُمَا قَـالَ فَـدَعَـا بِـالْـقوَْمِ الَّـذِینَ أَشَـارُوا عَلیَهِْ بهَِـدْمِـهَا 

فَـقتََلهَُمْ ثُـمَّ أَتَی البْیَتَْ وَ کَسَاهُ وَ أطَْـعَمَ الـطَّعَامَ ثَـلاَثیِنَ یوَْمـاً کُلَّ یوَْمٍ مِـائهًََْ جَـزُورٍ حتََّی حُـمِلتَِ الجِْـفَانُ إِلَی السِّـبَاعِ فِی رُءُوسِ الجِْـبَالِ وَ 

نثُرِتَِ الأَْعلْافَُ فِی الأَْوْدِیهًَِْ لِلوُْحوُشِ ثُمَّ انْصرَفََ منِْ مَکَّهًَْ إِلَی المَْدِینهًَِْ فَأنَزَْلَ بهَِا قوَْماً منِْ أهَْلِ الیَْمنَِ منِْ غَسَّانَ وَ هُمُ الأنَْْصَار.  

الکافی، ج۱۴، ص۲۱۵ 

اسـماعیل بـن جـابـر گـوید: هـمراه یکی از دوسـتان در راه مکهّ و مـدینه بـودم که سـخن از انـصار بـه میان آمـد. یکی از مـا گـفت: 

«آن هـا نـازعین (دور افـتادگـان) هـر قبیله انـد». و دیگري گـفت: «آن هـا اهـل یمن انـد». تـا اینکه نـزد امـام صـادق (علیه السـلام) 

رسیدیم. امـام در زیر سـایه ي درختی نشسـته بـود، بـدون اینکه مـا چیزي از حـضرت بـپرسیم، امـام خـود سـخن آغـاز کرد و 

فـرمـود: «وقتی تـبّع (پـادشـاه یمن) از سـوي عـراق، بـه هـمراه عـلماء و فـرزنـدان پیامـبران (علیهم السـلام) بـه وادي هـذیل آمـد، 

17



گـروهی از قـبایل نـزد او آمـدنـد و گـفتند: «تـو بـه سـرزمینی آمـده اي که اهـل آن مـدّتی طـولانی اسـت مـردم را بـه بـازي گـرفـته انـد، 

چـنانکه سـرزمین خـود را حـرم قـرار داده و سـاخـته ي دسـت خـود را خـدا و الـهه می پـندارنـد». پـادشـاه گـفت: «اگـر این گـونـه که 

شـما می گـویید بـاشـد، بـا جـنگجویان آن هـا می جـنگم و فـرزنـدان آن هـا را اسیر و بـناهـایشان را خـراب می کنم». در این حین 

چـشمانـش سـرازیر شـد و روي گـونـه هـاي او افـتاد. عـلماء و پیامـبرزادگـان را فـرا خـوانـد و گـفت: «بـه مـن بـنگرید و بـگویید چـه 

بـر سـر مـن آمـده اسـت»؟ آن هـا از پـاسـخ دادن بـه او امـتناع کردنـد تـا اینکه پـادشـاه آن هـا را سـوگـند داد. آنـگاه گـفتند: «بـه مـا بـگو بـا 

خـود چـه انـدیشیده اي»؟ گـفت: «بـا خـود انـدیشیدم که مـردان این سـرزمین را بکشم و خـانـواده ایشان را اسیر و خـانـه هـایشان را 

خـراب کنم». گـفتند: «بـه نـظر مـا تـنها دلیل بیماري شـما، همین انـدیشه و تصمیم اسـت». پـرسید: «چـرا»؟! گـفتند: «زیرا این 

سـرزمین، حـرم خـداسـت و خـانـه، خـانـه ي خـداسـت و سـاکنان آن ذریّهّ و فـرزنـدان ابـراهیم خـلیل الـرّحـمان (علیه السـلام) 

هسـتند». گـفت: «راسـت می گـویید!؟ حـال چـاره ي این درد مـن چیست»؟ گـفتند: «بـا خـود بـه گـونـه اي دیگر انـدیشه کن، امید 

اسـت که خـداونـد، این مصیبت را از تـو بـازگـردانـد». پـادشـاه دربـاره ي ایشان انـدیشه خیر و نیک کرد و بـلافـاصـله چـشمانـش 

بـه حـالـت اوّل بـازگشـت و در سـر جـاي خـود قـرار گـرفـت. سـپس کسانی را که بـه او نصیحت کرده بـودنـد کعبه را خـراب کند 

و سـاکنان آن را بکشد، فـرا خـوانـد و آنـان را کشت. سـپس بـه سـوي کعبه رفـت و پـوششی بـر آن انـداخـت و بـه مـدتّ سی روز 

بـه مـردم طـعام داد. او هـر روز صـد شـتر قـربـانی کرد تـا بـه آنـجا که گـوشـت قـربـانی را بـراي حیوانـات وحشی بـه قـلهّ ي کوه هـا 

می بـردنـد و عـلفها را می چیدنـد و بـراي عـلفخواران در میان دشـت، می گسـترانـدنـد. سـپس از مکهّ بـه مـدینه رفـت و گـروهی از 

غسّانیان اهل یمن در آنجا (مدینه) ساکن شدند که آن ها را انصار می نامند. 
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آیات ۱۵ تا ۱۸: 

أَ فَـعيَيِنَا بِـالخَْـلقِْ الأَْوَّلِ ۚ بَـلْ هُـمْ فِـي لَـبْسٍ مِـنْ خَـلقٍْ جَـدِيـدٍ «۱۵» وَ لَـقَدْ خَـلَقنَْا الإنِْْـسَانَ وَ نَـعْلَمُ مَـا تُـوَسْـوسُِ بِـهِ نَـفْسهُُ ۖ وَ نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ 

منِْ حبَْلِ الوْرَِيدِ «۱۶» إِذْ يتََلَقَّى المتَُْلَقِّيَانِ عنَِ اليَْمِينِ وَ عنَِ الشِّمَالِ قَعيِدٌ «۱۷» مَا يَلْفِظُ منِْ قوَْلٍ إِلَّا لَدَيهِْ رَقيِبٌ عتَيِدٌ «۱۸» 

آیا در آفـرینش ابـتدایی درمـانـدیم؟! نـه، این هـا در آفـرینش جـدید دچـار شکّ و تـردیدنـد. مـا انـسان را آفـریدیم، پـس آن چـه 

نـفسش بـا او نـجوا می کند را می دانیم، و مـا از رگ گـردن بـه او نـزدیک تـریم. دو فـرشـته بـر جـانـب راسـت و چـپ او هسـتند، 

که همه چیز را ثبت می کنند. هیچ کلامی نمی گوید مگر این که در کنارش مراقبی آماده حضور دارد. 

 : عیّ

مصباح: من باب تعب: عجز عنه. 

لبس: 

مقاییس: یدلّ علی مخالطة و مداخلة. 

التحقیق در آیه: أی فی حـجاب و سـتر مـن المـعرفـة بـالخـلق الجـدید، فـهم مـحجوبوـن قـد خـلطهم اشـتباه و وسوـسـة، و عمیت أبـصارهـم 

عن وراء العالم المادّة. 

وسوس: 

مقاییس: کلمة تدلّ علی صوت غیر رفیع، یقال لصوت الحلیّ وسواس و همس. 

التحقیق: هــو جـرـیان صــوت خفیّ یحدث فی الــنفس مــن دون أن یکون علی حقیقة. ســواء کان مــن شیطان انــس أو جــنّ. و یقابــله 

الوحی و الالهام و ما یلقی فی النفس رحمانیاً.  
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حبل: 

مقاییس: یدلّ علی امتداد الشیء. 

التحقیق در آیه: هو العرق المتصل و المنتهی الی القلب یورد الدم الیه، و هو اقرب شیء الی قلب الانسان. 

رقب: 

مقاییس: یدلّ علی انتصاب لمراعاة شیء، من ذلک الرقیب و هو الحافظ. 

عتد:  

مقاییس: یدلّ علی حضور و قرب. 

أَ فَـعيَيِنَا بِـالخَْـلقِْ الأَْوَّلِ ۚ بَـلْ هُـمْ فِـي لَـبْسٍ مِـنْ خَـلقٍْ جَـدِيـد؛ٍ مـراد از خـلقت اول، آفـرینش هـمه ي مـوجـودات از ابـتدا تـا نشـئه ي قیامـت 

اسـت. دلیلی بـر تخصیص خـلقت اول بـه خـلقت آسـمان هـا و زمین در ابـتدا، یا خـلقت انـسان وجـود نـدارد. بیان می نـماید که 

مگر ما در آفرینش اول دشواري و سختی داشتیم، تا در برانگیختن در قیامت سختی داشته باشیم؟! استفهام انکاري است.  

دلیل حـال منکرین شکّ و شـبهه اي اسـت که بـرایشان عـارض شـده اسـت. آن قـدر در مـادیات غـوطـه ور شـده اید که بـاورتـان 

نمی شـود قیامتی در میان بـاشـد. بـراي این که قیامـت را انکار کنید انـواع شـبهه هـا را مـطرح کرده و خـود را مـشغول آن 

می سازید.  

روایتی ذیل این کریمه از حـضرت بـاقـر علیه السـّلام نـقل اسـت، که بسیار عجیب اسـت. مـا روایت را نـقل کرده، امـّا از 

شرحش عبور می کنیم.  
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عَـنْ جَـابِـر قَـالَ: سَـأَلْـتُ أَبَـاجَـعْفرٍَ (علیه السـلام) عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عزـّوجـلّ: أَ فَعیَیِنا بِـالخَْـلقِْ الأَْوَّلِ بَـلْ هُـمْ فِی لَـبْسٍ مِـنْ خَـلقٍْ جَـدِیدٍ فَـقَالَ: یَا 

جَـابِـرُ! تَـأْوِیلُ ذَلکَِ أَنَّ الـلَّهَ عـزّوجـلّ إِذاَ أَفنَْی هَـذاَ الخَْـلقَْ وَ هَـذاَ الْـعَالَـمَ وَ أَسْکنََ أهَْـلَ الجنََّْهًِْ الجنََّْهًَْ وَ أهَْـلَ الـنَّارِ الـنَّارَ جَـدَّدَ الـلَّهُ عـزّوجـلّ 

) مِـنْ غیَرِْ فُـحوُلهًٍَْ وَ لاَ إنَِـاثٍ یَعبُْدُونَـهُ وَ یوَُحِّـدُونَـهُ وَ خَـلقََ لَـهُمْ أرَْضـاً غیَرَْ هَـذِهِ الأرَْضِْ تحَْـمِلهُُمْ وَ  عَـالمَـاً غیَرَْ هَـذاَ الْـعَالَـمِ وَ جَـدَّدَ خـلق (عَـالمَـاً

سَـمَاءً غیَرَْ هَـذِهِ الـسَّمَاءِ تُـظِلُّهُمْ لَعَلَّکَ تَـرَی أَنَّ الـلَّهَ عزـّوجـلّ إنَِّـمَا خَـلقََ هَـذاَ الْـعَالَـمَ الْـواَحِـدَ وَ تَـرَی أَنَّ الـلَّهَ عزـّوجـلّ لَـمْ یخَْلقُْ بَشَـراً غیَرْکَُمْ 

بَلَی وَ اللَّهِ لَقَدْ خَلقََ اللَّهُ تبََارکََ وَ تَعَالَی أَلْفَ أَلْفِ عَالَمٍ وَ أَلْفَ أَلْفِ آدَمٍ أنَتَْ فِی آخرِِ تِلکَْ الْعوَاَلِمِ وَ أُولئَکَِ الآْدَمیِِّینَ.  

بحارالأنوار، ج۸، ص۳۷۴/ بحارالأنوار، ج۵۴، ص۳۲۱  

: أَ فَعیَیِنا بِـالخَـلقِْ الأَْوَّلِ بَـلْ هُـمْ فِی لَـبْسٍ مِـنْ  جـابـر (رحـمة الـله علیه) گـوید: از امـام بـاقـر (علیه السـلام) تفسیر کلام خـداي عـزوّجـلّ

خَـلقٍْ جَـدِیدٍ را پـرسیدم. حـضرت فـرمـود: اي جـابـر! تـأویل آیه این اسـت که خـداونـد مـتعال آن گـاه که این آفـریدگـان و این جـهان 

را نـابـود سـاخـته و بهشـتیان را در بهشـت و دوزخیان را در دوزخ جـاي دهـد، جـهان دیگري غیر از این جـهان را از نـو پـدید 

می آورد، بـدون نـر و مـاده، تـا او را پـرسـتیده و یگانـه دانـند و بـه آنـان زمینی غیر از این زمین می آفـریند که در آن اسـتقرار یافـته 

و آسـمان دیگري که بـر آنـان سـایه افکند. شـاید تـو بـر این بـاوري که خـداونـد تـنها این جـهان را آفـریده و بـه جـز شـما بشـري 

را نیافـریده اسـت؟ آري بـه خـدا سـوگـند! بـه طـور حـتم خـداونـد مـتعال هـزار هـزار جـهان و هـزار هـزار آدم آفـریده که تـو در 

پایان این جهان ها و آن آدمیان هستی. 

وَ لَـقَدْ خَـلَقنَْا الإنِْْـسَانَ وَ نَـعْلَمُ مَـا تُـوَسْـوسُِ بِـهِ نَـفْسهُُ ۖ وَ نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ الْـورَِيـد؛ِ این کریمه از غـرر آیات قـرآن می بـاشـد. 

هـمان طـور که بـارهـا عـرض کردیم، تـعداي از آیات قـرآن کریم سـتون آن، و اوج مـعارف اسـلام می بـاشـد. تـعداد این آیات 

زیاد نیست، امـّا تـأمـّل و فـهم این آیات، فـهم حقیقت اسـلام و قـرآن اسـت؛ و در مـقابـل اگـر این آیات فهمیده نـشود، هیچ 

بهره اي از اسلام برده نشده است.  
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خـدایی که انـسان را خـلق کرده اسـت، از هـمه ي نـجواهـاي انـسان بـا خـودش آگـاه اسـت. اگـر انـسان شکّی در این مـوضـوع 

دارد، تشـبیهی آورده می شـود. مـا از رگ گـردن بـه او نـزدیک تـریم؛ پـس هـمه ي حـالات او را می دانیم. أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ 

الْـورَِيـدِ در واقـع تشـبیه اسـت؛ و بـحث هـاي مـتعدّدي که در مـعناي حـبل الـورید شـده بی فـایده اسـت. اوج قـرب و نـزدیکی در 

این تشبیه بیان شده است. اصل را رها نکنیم و به فرع بپردازیم. این معناي ابتدایی کریمه است. 

اگـر دقـّت بیشتري در کریمه داشـته بـاشیم، بـه دو مـحور اصلی در کریمه خـواهیم رسیم. ابـتدا وسـوسـه ي انـسان بـا خـودش، و 

دوم قرب الهی به انسان.  

انسـان خوـد می دانـد که دائمـاً در حـال نجـوا بـا خوـیش استـ. اگرـ انسـان انـدکی بـا خوـد خلـوت کند، می بیند که تـقریباً لحـظه اي 

نیست که در حال صحبت با خود نباشد، حتی در خواب هم عموماً این نجواهاي روزانه به صورت رویا دیده می شود.  

وجـود این صـداهـا در ذهـن امـري روشـن و غیر قـابـل انکار اسـت. امّـا آیا کریمه مـرادش این صـداهـا اسـت؟ بـاید بـراي پـاسـخ بـه 

این پـرسـش در مـعناي واژه دقـّت کنیم. وسـوسـه در لـغت بـه مـعناي نـجواي خفیّ اسـت. این صـداهـا که خفیّ نیست، گـاه 

این قـدر آشکار و بـلند اسـت که انـسان از صـدایش کرّ می شـود! اگـر انـسان بـتوانـد این صـداهـا یا بـه بیان اهـل طـریق خـطورات 

را سـاکت کند، تـازه می بیند که درونـش غـوغـایی اسـت. صـداهـایی را می شـنود که تـا بـه حـال آن هـا را نشنیده بـود. خـامـوش 

کردن صـداهـاي ابـتدایی روش هـاي مـتفاوتی دارد. کاربـردي تـرین آن مـراقـبه اسـت. مـراقـبه خـود روش هـاي بسیاري در آئین هـا 

و مکاتـب دارد. الـبته که مـنشأ اکثر روش هـاي مـراقـبه شـرق اسـت. این کریمه بیانی مـعرفتی اسـت؛ بـه همین جهـت 

نمی خـواهیم ذیل آن بحثی عملی داشـته بـاشیم. نـحوه ي مـراقـبه در محـلّ خـود بـاید مـورد دقـّت و واکاوي قـرار بگیرد. عـرض 

شـد که اگـر انـسان تـوانسـت بـه هـر روشی صـداهـاي ابـتدایی را سـاکت کند، واقـف بـه نـجواهـایی خفیّ در قـلب خـود می شـود. 

این نـجواهـا هـمان اسـت که در آیه ي ۸ سـوره ي شـمس آمـد: فَـأَلْـهَمهَا فُـجوُرهَـا وَ تَـقوْاهـا. جـایگاه این وسـاوس قـلب اسـت نـه 

ذهن. حافظ علیه الرّحمه در بیتی بسیار زیبا این معنا را ترسیم کرده است: 

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات  

مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی 
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مـطلب دوم که در آیه بیان شـده اسـت، قـرب الهی اسـت. خـداونـد هـمه ي این وسـاوس را می دانـد؛ چـرا می دانـد؟ چـون بـه او 

بسیار نـزدیک اسـت، از رگ گـردن بـه او نـزدیک تـر اسـت. بـا دقّتی بیشتر مطلبی کلّی بیان می گـردد، که در آیه ي ۲۴ سـوره ي 

انـفال نیز بـا لـسان دیگري بیان شـده اسـت: يـا أَيُّـهَا الَّـذِيـنَ آمَـنوُا اسْـتجَيِبوُا لِـلَّهِ وَ لِـلرَّسُـولِ إِذا دَعـاكُـمْ لمِـا يُـحيْيِكُمْ وَ اعْـلَموُا أَنَّ الـلَّهَ 

يحَوُلُ بَينَْ المرَْْءِ وَ قَلبْهِِ وَ أنََّهُ إِليَهِْ تحُْشرَُونَ.  

، و أَنَّ الـلَّهَ يَـحوُلُ بَـينَْ المَْـرْءِ وَ قَـلبْهِِ، هـر دو یک مـعنا را افـاده می کند؛ این که خـداونـد از  دو تعبیر: نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ الْـورَِيـدِ

خـود انـسان و بـالـتبع هـمه ي مـوجـودات بـه خـود آن هـا نـزدیک تـر اسـت. در این جـا سـؤالی جـدّي شکل می گیرد؛ چـگونـه 

خـداونـد از رگ گـردن نـزدیک تـر اسـت؟! چـگونـه بین انـسان و قـلبش می بـاشـد؟! انـسان بـالـذّات می دانـد که نـزدیک تـرین بـه 

خـودش فـقط خـودش اسـت. می دانـد که هیچ مـوجـودي از بـرون او نمی تـوانـد بـه او نـزدیک تـر از خـودش بـاشـد. حـال در این 

کریمه می فـرمـاید مـا وسـاوسی را که خـود بـه آن آگـاه نیستید می شـنویم! و در ادامـه می فـرمـاید از رگ گـردن بـه او نـزدیکتریم. 

. ثـانیاً این که او نمی تـوانـد درون انـسان نیز بـاشـد. چـرا که او احـاطـه ي مـطلق  پـس لابـدّ  او نمی تـوانـد بـرون انـسان بـاشـد؛ این اولاً

بـه هـمه ي مـوجـودات دارد. چـگونـه می تـوانـد مـوجـود دیگري بـه او احـاطـه داشـته بـاشـد؟! پـس فـقط یک احـتمال بـاقی می مـانـد: 

 این که انـسان درون او بـاشـد. امـّا او بسیط علی الاطـلاق اسـت؛ درون و جـزء نـدارد. این جـا کار سـخت می شـود و هیچ گـریزي 

بـاقی نمی مـانـد جـز پـذیرش وحـدت وجـود. این جـا آغـاز اوج گیري فـلسفه و شیرازه ي عـرفـان اسـت. دقـّت بـفرمـایید و تـأمـّل 

کنید.  

23



إِذْ يتََلَقَّى المتَُْلَقِّيَانِ عَـنِ الْـيَمِينِ وَ عَـنِ الشِّمَالِ قَـعيِد؛ٌ مـراد از متلقیان دو فـرشـته اسـت که در تمثیلی در دو جـانـب راسـت و چـپ 

انـسان نشسـته انـد. این دو فـرشـته دائـماً هـمراه انـسان هسـتند، و هـمه ي حـالات و اعـمال او را دریافـت می کنند. مـطابـق روایات 

این دو فـرشـته مـحافـظ انـسان نیز می بـاشـند. و هـم چنین آن که در سـمت راسـت انـسان اسـت اعـمال نیک انـسان را ثـبت 

می کند، و آن که در سـمت چـپ اسـت اعـمال شـرّ انـسان را ثـبت می کند. این مـعناي ابـتدایی کریمه اسـت. امـّا بـا تـوجـّه بـه آیه ي 

پیش، و آمـدن يتََلَقَّى المتَُْلَقِّيَانِ می تـوان مـعناي دیگري نیز بـراي آیه بیان کرد. لقی در التحقیق چنین مـعنا شـده اسـت: هــو 

مـقابـلة مـع ارتـباط، فـلا بـدّ مـن وجوـد القیدین. و أمّـا مـفاهیم الـتصادف و الرـؤیة و الموـاجـهة و الـتوافی فـمن آثـار الأصـل. می تـوانـد 

مـراد کریمه چنین بـاشـد که هـمواره دو فـرشـته نـزد انـسان حـاضـر هسـتند، و بـه او الـهام می کنند. چـنان که عـرض شـد: فَـأَلْـهَمهَا 

فجُوُرهَا وَ تَقوْاها.  

مَـا يَـلْفِظُ مِـنْ قَـوْلٍ إِلَّا لَـدَيْـهِ رَقِـيبٌ عَـتيِد؛ٌ از بـاب ذکر خـاصّ بـعد از عـامّ اسـت. بـه این جهـت دوبـاره اشـاره شـده اسـت که کلام در 

مسیر خیر وشـرّ انـسان تـأثیر بـه سـزایی دارد. این مـعنا نیز ظـاهـر کریمه اسـت. بـا تـوجّـه بـه آیات گـذشـته مـعنایی ادقّ نیز می تـوان 

بـراي کریمه بیان کرد. هـمان طـور که در مـعناي واژه بیان شـد رقـب بـه مـعناي مـراقـب اسـت؛ عـتد بـه مـعناي حـاضـر نـزدیک 

اسـت. رقیب و عتید بـر وزن فعیل آمـده انـد که دلالـت بـر ثـبات و دوام دارد. بـنابـراین نـزد انـسان و در معیتّ او کسی اسـت که 

هـمواره حـاضـر و نـاضـر، و در عین حـال بسیار نـزدیک اسـت. بـا تـوجـّه بـه فـراز نَـحنُْ أَقْـربَُ إِلَـيهِْ مِـنْ حَـبْلِ الْـورَِيـدِ مـعلوم می شـود 

که مـراد خـداونـد مـتعال اسـت. بـا مـعنایی که عـرض شـد ابـتداي کریمه نیز مـعناي عمیق تـري پیدا می کند. مـراد از قـول فـقط 

کلام لفظی نیست؛ کلام نشانه ي باور و صفات است. بنابراین این آیه شرح و تأکیدي بر آیه ي ۱۶ است. 
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حـال بـا تـوجـّه بـه شـرحی که بیان شـد می تـوانیم دوبـاره بـه آیه ي ۱۵ بـازگـردیم: أَ فَـعيَيِنَا بِـالخَْـلقِْ الأَْوَّلِ بَـلْ هُـمْ فِـي لَـبْسٍ مِـنْ خَـلقٍْ 

جَـدِيـدٍ. می تـوان این آیه را دالّ بـر تجـدید حیات و فیّاضیت دائمی خـداونـد دانسـت. مـراد چنین می شـود که مـا شـما را از کتم 

عـدم بـه حـاقّ وجـود آوردیم، امـّا این افـاضـه ي حیات یک بـار نشـده اسـت، بلکه دائمی و آن بـه آن اسـت. امـّا شـما این افـاضـه 

را درك نمی کنید؛ چـرا که درکتان در پـرده  و غـشاء اسـت. لـبس بـه مـعناي پـوشیده شـدن می بـاشـد. در این مـطالـب دقـّت 

بفرمایید. 
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آیات ۱۹ تا ۲۲: 

وَ جَـاءتَْ سَـكرَْةُ المَْـوتِْ بِـالحقَِّْ ۖ ذَلِـكَ مَـا كُـنتَْ مِـنهُْ تحَِـيدُ «۱۹» وَ نُـفخَِ فِـي الصُّورِ ۚ ذَلِـكَ يَـوْمُ الْـوَعِـيدِ «۲۰» وَ جَـاءتَْ كُلُّ نَـفْسٍ مَـعهََا 

سَائقٌِ وَ شهَيِدٌ «۲۱» لَقَدْ كنُتَْ فِي غَفْلةٍَ منِْ هَذاَ فَكَشَفنَْا عنَكَْ غطَِاءَكَ فبََصرَُكَ اليْوَْمَ حَدِيدٌ «۲۲» 

حـالی که در هـنگام مـرگ بـر انـسان پیش می آید بـه سـان مسـتی اسـت، آن گـاه حـقّ بـرایش پـدیدار می شـود؛ این هـمان اسـت که 

از آن فـرار می کردي! و در صـور دمیده می شـود، آن روز، روز وعـده ي الهی اسـت. هـر جـانی بـا دو هـمراه می آید: یکی که 

پیش می آوردش، و یکی که گـواهِ او اسـت. تـو از این روز غـافـل بـودي، مـا پـرده  را از چـشمانـت کنار زدیم، بـراي همین 

امروز چشمانت تیز بین است.  

سکر: 

مقاییس: یدلّ علی حیرة، من ذلک السّکر من الشرّاب. 

مفردات: حالة تعرض بین المرء و عقله. و اکثر ما یستعمل فی الشرّاب. 

التحقیق: هو الحیلولة فی جریان طبیعی بحیث یتحصّل جریان خلاف ما کان. 

حید: 

مقاییس: هو المیل و العدول عن طریق الإستواء. 

التحقیق: (در آیه) إنّـهم یستبعدون الـبعث و یجعلونـه وراء ظـهورهـم و یعرضـون عـن سـبیل الآخرـة و لا یتهیؤّون لـلموت عـن الحیاة 

الدنیویة. 

فظهـر لـطف التعبیر بهـذه الکلمة، فـإنّـهم لا یتباعـدون بـإعـوجـاجـهم عـن الحـقّ و لا یتنحوّن عـن طرـیق سیرهـم الی الـبعث، فـإنّ مـفهوم 

الحید مطلق الاعوجاج عن الحقّ. 
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مـرگ بـراي انـسانی که عـادت بـه مـادهّ و دنیا کرده، بسیار دشـوار اسـت. عـمري تـلاش کرده در زنـدگی  از هـمگان سـبقت 

گـرفـته و پیشتاز بـاشـد؛ و در مـادیات غـوطـه ور شـده؛ نـاگـهان بـا مـرگ مـواجـه می گـردد. عـمري سـاخـته و پـرداخـته، نـاگـهان 

می بیند هیچ کدام حقیقی نـبوده اسـت! حـال او چـنان مسـتان اسـت. نمی تـوانـد حـال خـود را بـفهمد. وقتی حقیقت بـر او هـویدا 

می گرـدد، می بیند هـمه ي آن چهـ واقعی می پـنداشـته سـراب و پـندار بـوده اسـت. این هـمان چیزي اسـت که عـمري در نـهان خـود 

از آن می ترسیده است.  

در صـور که دمیده شـود، روز قیامـت اتـفاق می افـتد. مـراد قیامـت کبري اسـت. این هـمان روزي اسـت که هـمه ي انبیاء وعـده ي 

آن را به انسان داده بودند. 

هـمه ي نـفوس در آن روز حـاضـر می شـونـد. مـعلوم اسـت که مـراد حـضور نـزد خـداونـد مـتعال اسـت. این حـضور دو هـمراه 

دارد. یکی که او را پیش می آورد، و دیگري که بـر او شـاهـد و گـواه اسـت. در کریمه اشـاره اي بـه تطبیق این دو هـمراه نشـده 

است. امّا مرتکز ذهنی مؤیّد به روایات تطبیق بر دو فرشته است. 

خـطاب در آیه ي ۲۲ نمی تـوانـد بـه پیامـبر بـاشـد، دلیل روشـن اسـت و نیازي بـه تـوضیح نـدارد. خـطاب بـه همین انـسانی اسـت 

که دچـار سکران مـوت اسـت. می فـرمـاید تـو از این حـقایق غـافـل بـودي، و امـروز پـرده کنار خـواهـد رفـت، آن گـاه چـشمِ دلـت 

بـه حقیقت گـشوده خـواهـد شـد. از این کریمه مـعلوم می گـردد که حقیقت هـم اکنون نیز بـه سـان قیامـت مـوجـود اسـت؛ که اگـر 

این طـور نـبود نمی فـرمـود: لَـقَدْ كُـنتَْ فِـي غَـفْلةٍَ مِـنْ هَـذاَ، از چیزي می تـوان غـافـل شـد که هـم اکنون بـاشـد. تـفاوت در این اسـت که 

در قیامت بر همگان حقیقت منکشف می گردد. 
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مـعانی که در آیات فـوق بیان شـد، مـعانی ابـتدایی آیات اسـت. اگـر اهـل تـدقیق و فکر بـاشید بـا تـوجـّه بـه امـاره هـایی که در 

آیات وجـود دارد می تـوان بـه مـعانی عمیق تـري نیز راه یافـت. امـاره هـایی مـانـند: سَـكرَْةُ المَْـوتِْ بِـالحقَِّْ، مَـعهََا سَـائِـقٌ وَ شهَِـيدٌ، فَـبَصرَُكَ 

اليْوَْمَ حَدِيدٌ. 

گـاه نـگفتن بـر بیان تـرجیح دارد، بیان آن چـه بـراي حقیر بـه فـضل خـدا از این آیات حـاصـل شـد، بـر بسیاري ثقیل خـواهـد بـود؛ 

پس گریزي نیست که رهایش کنم. قرآن بحر عمیقی است که پایان ندارد. 

  

روایات:  

۱. نـهج الـبلاغـه (خـطبه ۸۵): أَشهَْـدُ أَنْ لاَ إِلـهَ إِلاَّ الـلهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيکَ لَـهُ، الاْوَّلُ لاَ شَـىْءَ قَـبْلهَُ، وَ الآخِـرُ لاَ غَـايَـةَ لَـهُ، لاَتَـقَعُ الاَْوهَْـامُ 

لَـهُ عَـلَى صِـفةَ، وَلاَ تُـعْقَدُ الْـقُلوُبُ مِـنهُْ عَـلَى کيَْفيَِّة، وَلاَ تَـنَالُـهُ التَّجْـزِئَـةُ واَلـتَّبْعيِضُ، وَلاتَحُِـيطُ بِـهِ الاَْبْـصَارُ واَلْـقُلوُبُ. فَـاتَّـعظِوُا عِـبَادَ الـلهِ 

بِـالْـعبِرَِ الـنَّواَفِـعِ، واَعْـتبَرُِوا بِـالآي الـسَّواَطِـعِ، وَ ازْدَجِـرُوا بِـالـنُّذرُِ الْـبوَاَلِـغِ، واَنْـتَفِعوُا بِـالـذِّکرِْ واَلمَْـواَعِـظ؛ِ فَکَأَنْ قَـدْ عَلِقتَْکُمْ مَـخَالِـبُ المَْـنيَِّةِ، 

 :« واَنْـقطََعتَْ منِْکُمْ عَـلاَئِـقُ الاُْمْـنيَِّةِ، وَ دهَِمتَْکُمْ مُـفظِْعَاتُ الاُْمُـورِ، واَلسِّـيَاقَـةُ إِلَـى الْـورِْدِ المَْـورُْودِ، فَـ «کُلُّ نَـفْس مَـعهََا سَـائِـقٌ وَ شهَِـيدٌ

سَـائِـقٌ يَـسوُقُـهَا إِلَـى محَْشَـرهَِـا، وَ شَـاهِـدٌ يَشهَْـدُ عَـليَهَْا بِـعَمَلهَِا. درََجَـاتٌ مُـتَفَاضِـلاتٌَ، وَ مَـنَازِلُ مُـتَفَاوِتَـاتٌ، لاَيَـنْقطَِعُ نَـعيِمهَُا، وَ لاَيَـظْعنَُ 

مُقيِمهَُا، وَ لاَيهَرَْمُ خَالِدهَُا، وَ لاَيبَْأسَُ سَاکنِهَُا. 

امـام علی (علیه السـلام): گـواهـى می دهـم کـه خـدایـى نیسـت جـز خـداى یـکتا، آغـاز اوسـت کـه پـیش از او چـیزى نیسـت، و 

پـایـان هـمه اوسـت کـه بـى نـهایـت اسـت. پـندارهـا بـراى او صـفتى نـمى تـوانـند فـراهـم آورنـد، و عـقل هـا از درك کـیفیتّ او 

درمـانـده انـد، نـه جـزئـى بـراى او مـى تـوان تـصوّر کـرد و نـه تـبعیض پـذیـر اسـت، و نـه چـشم هـا و قـلب هـا مـى تـوانـند او را بـه 

درسـتى فـراگـیرنـد. اى بـندگـان خـدا از عـبرت هـاى سـودمـند پـند پـذیـریـد، و از آیـات روشـنگر عـبرت آمـوزیـد. و از آنـچه بـا بـیان 

رسـا شـما را تـرسـانـده انـد، بـپرهـیزیـد، و از یـاد آورى هـا و انـدرزهـا سـود بـبریـد، آن چـنان کـه گـویـا چـنگال مـرگ در پـیکر شـما 
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فـرو رفـته، و رشـته آرزوهـا و دلبسـتگى هـا قـطع گـردیـده و سـختى هـاى مـرگ و آغـاز حـرکـت بـه سـوى قـیامـت بـه شـما هـجوم 

آورده است. 

آن روز کـه «هـمراه هـر کسـى گـواه و سـوق دهـنده اى اسـت»، سـوق دهـنده اى کـه تـا صـحنه رسـتاخـیز او را مـى کـشانـد، و 

شـاهـدى کـه بـر اعـمال او گـواهـى مـى دهـد. در بهشـت، درجـاتـى از یـکدیـگر بـرتـر، و جـایـگاه هـایـى گـونـاگـون و مـتفاوت وجـود 

دارد کـه نـعمت هـایـش پـایـان نـدارد، و سـاکـنان آن هـرگـز خـارج نـگردنـد، سـاکـنان بهشـتِ جـاویـد، هـرگـز پـیر و فـرسـوده نـگردنـد، 

و گرفتار شدائد و سختى ها نخواهند شد. (ترجمه ي جناب دشتی) 

۲. شیََّعَ أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام) جَـنَازَهًًْ فَـلَمَّا وُضِـعتَْ فِی لحَْـدهَِـا عَـجَّ أهَْـلهَُا وَ بَکوَاْ فَـقَالَ مَـا تبَْکوُنَ أَمَـا وَ الـلَّهِ لَـوْ عَـاینَوُا مَـا عَـاینََ 

میَِّتهُُمْ لأََذهَْـلهَُمْ ذَلکَِ عَـنِ البُْکَاءِ عَلیَهْ ... فَـاتَّـعظِوُا عِـبَادَ الـلَّهِ بِـالْـعبِرَِ وَ اعْـتبَرُِوا بِـالآْیَاتِ وَ الأَْثَـرِ وَ ازْدَجِـرُوا بِـالـنُّذرُِ وَ انْـتَفِعوُا بِـالمَْـواَعِـظِ 

فَکَانَ قَــدْ عَلِقتَْکُمْ مَــخَالِــبُ المنَْیَِّهًِْ وَ أَحَــاطَــتْ بِکُمُ البَْلیَِّهًُْ وَ ضَمَّکُمْ بیَتُْ الــتُّراَبِ وَ دهَِمتَْکُمْ مُــفظِْعَاتُ الأُْمُــورِ بنَِفخْهًَِْ الــصُّورِ وَ بِــعثَرَْهًِْ 

الْقبُوُرِ وَ سیَِاقهًَِْ المحَْْشرَِ وَ موَْقِفِ الحِْسَابِ فِی المنَْْشرَِ وَ برَزََ الخلَْاَئقُِ حُفَاهًًْ عرُاَهًًْ وَ جاءتَْ کُلُّ نَفْسٍ مَعهَا سائقٌِ وَ شهَیِد.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۲ بحارالأنوار، ج۷۵، ص۶۵  

امیرالـمؤمنین (علیه السـلام) جـنازه اي را تشییع کرد همین که میتّ را درون قـبر گـذاشـتند، بسـتگان او صـدا بـه گـریه بـلند 

کردنـد. علی (علیه السـلام) فـرمـود: «چـرا گـریه می کنید؟ بـه خـدا قـسم! اگـر آنـچه میتّ شـما می بیند، شـما مـشاهـده کنید گـریه 

را فـرامـوش خـواهید کرد. پـند بگیرید بـندگـان خـدا! از عـبرت هـا، و از آیات و آثـار درس عـبرت بیامـوزید، از بیم هـا بهـراسید و 

از مـواعـظ بهـره بـبرید. گـویا چـنگال مـرگ گـریبانـتان را گـرفـته، بـلا شـما را مـحاصـره کرده و خـانـه ي خـاکی (مـنظور قـبر اسـت) 

شـما را در بـرگـرفـته و شـما را امـور وحشـت انگیز بـا دمیدن در صـور و افـتادن در قـبر و حـرکت در محشـر و هـنگام 

حـساب کشیدن در قیامـت مـضطرب نـموده. جـهانیان بـدون لـباس و پـابـرهـنه پیش آمـده انـد. وَ جـاءتَْ کُلُّ نَـفْسٍ مَـعهَا سـائِـقٌ وَ 

شهَیِد».  
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۳. الصّادق (علیه السلام): السَّائقُِ أمیرالمؤمنین (علیه السلام) وَ الشَّهیِدُ رَسوُلُ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله).  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۴ بحارالأنوار، ج۲۳، ص۳۵۲  

امام صادق (علیه السلام): السَّائقُِ یعنی امیرالمؤمنین (علیه السلام) و الشَّهیِدُ یعنی رسول خدا (صلی االله علیه و آله). 

تطبیق بسیار زیبایی است. 

۴. أمیرالمـؤمنین (علیه السـلام): أُوصیِکُمْ بِـالْـعَمَلِ قَـبْلَ أَنْ یؤُْخَـذَ منِْکُمْ بِـالْکظَْمِ وَ بِـاغْـتنَِامِ الصِّحَّهًِْ قَـبْلَ الـسُّقْمِ وَ قَـبْلَ أَنْ تَـقوُلَ نَـفْسٌ 

یَا حَسْـرَتَی عَلَی مَـا فَـرَّطْـتُ فِی جَـنبِْ الـلهِ وَ إِنْ کنُتُْ لمَِـنَ الـسَّاخِـرِینَ أَوْ تَـقوُلَ لَـوْ أَنَّ الـلَّهَ هَـداَنِی لَکنُتُْ مِـنَ المتَُّْقیِنَ وَ أنََّی وَ مِـنْ أَینَْ وَ قَـدْ 

کنُتُْ لِـلهْوََی مُـتَّبِعاً فیَُکْشَفُ لَـهُ عَـنْ بَـصرَِهِ وَ تهُْـتکَُ لَـهُ حُـجبُهُُ لِـقوَْلِ الـلَّهِ عزـّوجـلّ: فَکَشَفنْا عنَکَْ غِـطاءکََ فَـبَصرَکَُ الیْوَْمَ حَـدِیدٌ أنََّی لَـهُ 

بِـالْـبَصرَِ أَلَّـا أَبْـصرََ قَـبْلَ هَـذاَ الْـوَقْـتِ الـضَّررََ قَـبْلَ أَنْ تحُْـجبََ الـتَّوْبهًَُْ بِـنزُُولِ الْکرُْبهًَِْ فتَتََمنََّی الـنَّفْسُ أَنْ لَـوْ رُدَّتْ لَـتَعْمَلُ بِـتَقوْاَهَـا فَـلاَ ینَْفَعهَُا 

المنَُْی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۴ مستدرک الوسایل، ج۱، ص۱۴۷  

امـام علی (علیه السـلام): شـما را بـه عـمل (انـجام کار نیک) تـوصیه می کنم پیش از آنکه بـا غـصهّ از شـما گـرفـته شـود و 

[تـوصیه می کنم] بـه غنیمت شـمردن سـلامتی پیش از مـریضی و پیش از اینکه کسی در روز قیامـت بـگوید افـسوس بـر مـن از 

کوتـاهی هـایی که در اطـاعـت فـرمـان خـدا کردم. (زمـر/۵۶) و چـگونـه و از کجا [هـدایت می کرد] و حـال آنکه مـن پیرو هـواي 

نـفس بـودم؟! [دراین هـنگام] پـرده از چـشمش کنار می رود و حـجاب هـایش دریده می گـردد، هـمان طـورکه خـداونـد عـزوّجـلّ 

، کجا بـراي او بینایی اسـت؟! که پیش از این وقـت، پیش از اینکه تـوبـه  می فـرمـاید: فَکَشَفنْا عنَکَْ غِـطاءکََ فَـبَصرَکَُ الیْوَْمَ حَـدِیدٌ

بـا فـرودآمـدن عـذاب، مـمنوع شـود [پـذیرفـته نـشود]، ضـرر را نمی دید! در آن هـنگام شـخص آرزو می کند که اگـر [بـه دنیا] 

برگردانده می شد بر اساس تقواي خداوند عمل می کرد. امّا این آرزو به او سودي نمی بخشد.  
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رـَّمَــدَ شیَئْاً فَــاحِــشاً  ۵. الــصّادق (علیه الســلام): سُــلیَْمَانُ بْــنُ عیِسَی قَــالَ: دَخَــلتُْ عَلَی أَبِی عَــبْداِلــلَّهِ (علیه الســلام) فَــرَأَیتُْ بِــهِ الـ

فَـاغْـتَمَمتُْ وَ خَـرَجْـتُ ثُـمَّ دَخَـلتُْ عَلیَهِْ مِـنَ الْـغَدِ فَـإِذاَ لاَ قَلبَهًََْ بِعیَنْهِِ فَـقُلتُْ جُـعِلتُْ فِـداَکَ خَـرَجْـتُ مِـنْ عِـنْدکَِ الأَْمْـسِ وَ بکَِ مِـنَ الرـَّمَـدِ مَـا 

غَمَّنِی وَ دَخَـلتُْ عَلیَکَْ الیْوَْمَ فَـلَمْ أرََ شیَئْاً أَعَـالجَْـتهَُ بِشَیْءٍ قَـالَ عَـوَّذْتُـهَا بِـعوُذَهًٍْ عِـنْدِی قُـلتُْ أَخْـبرِنِْی بِـهَا فَکتَبََ أَعُـوذُ بِـعزَِّهًِْ الـلَّهِ أَعُـوذُ 

بِـقوَُّهًِْ الـلَّهِ أَعُـوذُ بِـقُدرَْهًِْ الـلَّهِ أَعُـوذُ بِعظََمهًَِْ الـلَّهِ أَعُـوذُ بِـجلَاَلِ الـلَّهِ أَعُـوذُ بِـبهََاءِ الـلَّهِ أَعُـوذُ بجَِـمْعِ الـلَّهِ أَعُـوذُ بِـرَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و 

آلــه) عَلَی مَــا أَحْــذرَُ وَ أَخَــافُ عَلَی عیَنِْی وَ أَجِــدُهُ مِــنْ وَجَــعِ عیَنِْی الــلَّهُمَّ ربََّ الطَّیِّبیِنَ أَذهِْــبْ ذَلکَِ عنَِّی بِــحوَْلکَِ وَ قُــوَّتکَِ: فَکَشَفنْا 

عنَکَْ غطِاءکََ فبََصرَکَُ الیْوَْمَ حَدِید.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۸ بحارالأنوار، ج۹۲، ص۸۹  

امـام صـادق (علیه السـلام): سـلیمان بـن عیسی گـوید: خـدمـت امـام صـادق (علیه السـلام) رسیدم و در چـشم او ورمی فـاحـش 

دیدم، انـدوهگین شـدم و بـرگشـتم. فـردا خـدمـتش رفـتم چـشمش سـالـم بـود، عـرض کردم: «فـدایت شـوم! دیروز چـشمتان 

سـخت بیمار بـود و امـروز سـالـم اسـت، مـعالـجه کرده اید»؟ فـرمـود: «تـعویذ کردم». پـرسیدم: «تـعویذ را بـرایم بـفرمـایید»؟ 

حـضرت (علیه السـلام) نـوشـت: «بـه عـزتّ و قـدرت و قـوتّ و عـظمت خـدا و جـلال و بـهاء خـدا پـناه می بـرم، بـه رسـول خـدا 

(صلی االله علیه و آلـه) از هـرچـه که بیم دارم و از درد چـشم پـناه می بـرم، خـداونـدا! پـروردگـار پـاکان این درد را بـه حـول و 

قوهّ ي خود از من دور کن فَکَشَفنْا عنَکَْ غطِاءکََ فبََصرَکَُ الیْوَْمَ حَدِید». 
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آیات ۲۳ تا ۲۶: 

وَ قَـالَ قَـرِيـنهُُ هَـذاَ مَـا لَـدَيَّ عَـتيِدٌ «۲۳» أَلْـقيَِا فِـي جهَنََّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَـنيِدٍ «۲۴» منََّاعٍ لِـلخْيَرِْ مُـعتَْدٍ مُـرِيـبٍ «۲۵» الَّذِي جَـعَلَ مَـعَ اللَّهِ 

إِلهًَا آخرََ فَأَلْقيَِاهُ فِي الْعَذاَبِ الشَّدِيدِ «۲۶» 

هـمراه او می گـوید: تـمام بـاورهـا و کردارش نـزد مـن حـاضـر اسـت. هـر کافـرپیشه ي مـعانـد را در جـهنّم بیفکنید. او خیر را از 

. او کسی اسـت که در کنار خـدا الـه دیگري را اختیار کرد، پـس او را  هـمگان دریغ کرد، زیاده خـواه بـود، و هـمواره در شکّ

در عذابی سخت افکنید.  

ظـاهـراً مـراد از قـرین انـسان در قیامـت هـم فـرشـته اي از فـرشـتگان بـاشـد. این آیات نـشان می دهـند که فـرشـتگانی در دنیا و 

قیامـت هـمراه انـسان هسـتند، و وظـائـف گـونـاگـونی بـر عهـده دارنـد. این فـرشـته نیز مـانـند آیه ي ۲۱ گـواه، حـامـل بـاورهـا و اعـمال 

انسان است: وَ جاءتَْ كُلُّ نَفْسٍ مَعهَا سائقٌِ وَ شهَيِدٌ. 

در روایاتی که نقل شده نیز قرین را تطبیق بر فرشته نموده است.  

عَـنْ أَبِی بَصیِرٍ عَـنْ أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام): سَـأَلْـتهُُ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ تَـبَارکََ وَ تَـعَالَی: هـذا مـا لَـدَیَّ عتَیِدٌ قَـالَ هُـوَ المَْلکَُ الَّـذِی یحَْفَظُ 

عَلیَهِْ عَمَلهَُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۵۸ بحارالأنوار، ج۵، ص۳۲۳  

امـام صـادق (علیه السـلام): ابـوبصیر گـوید: از حـضرت (علیه السـلام) دربـاره ي آیه: مَـا لـدَیَّ عتَیِدٌ [و ثـبت کرده ام] پـرسیدم، 

فرمود: «آن فرشته اي است که اعمال انسان را برایش حفظ می کند». 
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در آیه ي ۲۴ و ۲۵ چهار صفت براي کافري که جایگاهش دوزخ است بیان می گردد:  

۱. عنید: در التحقیق آمـده اسـت: هوـ مـخالـفة مـع عـلم بمـا هوـ الحـقّ أو ظّـن بـه. در مـقاییس آمـده اسـت: و مـنه المـعانـدة، و هی أن یعرف 

الرجل الشیء و یأبی أن یقبله.  

در فـارسی واژه ي لـجوج را مـقابـل عـناد قـرار می دهـند. امـّا مـعناي دقیق  در یک لـغت قـابـل مـعادل سـازي نیست. عـناد مـخالـفت 

بـا حـقّ و حقیقت اسـت، وقتی می دانـد که حقیقت چیست؛ یعنی جـاهـل مـرکبّ نیست، بلکه عـلم بـه حقیقت دارد، امـّا 

نمی خـواهـد بـه آن تـن در دهـد، و مـطابـقش زنـدگی کند. بـنابـراین اولین خـصوصیت اهـل دوزخ مـخالـفت هـمراه بـا عـلم بـا 

حقیقت است.  

۲. منََّاعٍ لِـلخْيَرْ: صفتی در انـسان اسـت که نمی خـواهـد بـه دیگران خـوبی بـرسـانـد. هـر خیري در او مـتوقـّف می شـود، و ادامـه 

پیدا نمی کند. درجـه ي شـدیدتـر آن این اسـت که از خـوبی کردن دیگران بـه هـم نیز آزرده می شـود، و اگـر بـتوانـد مـانـع آن هـم 

می گـردد. ریشه ي این صـفت در خـودخـواهی آشکار اسـت. چـون هـمه چیز را بـراي خـودش می خـواهـد، و بـراي دیگران 

ارزشی قائل نیست. 

۳. مُـعتَْد: مـتجاوز از حـدود اسـت. ریشه ي این صـفت در راضی نـبودن از داشـته هـا اسـت. هـمواره بیشتر و بیشتر را طـلب 

می کند. این زیاده خواهی باعث می گردد از حدود عرف، اخلاق، و شرع عبور کند.  

۴. مُـرِيـب: وقتی قـلب اهـل بـاور و یقین نـباشـد، هـمواره در شکّ و شـبهه غـوطـه ور اسـت. خـودش که در این حـال اسـت، 

دیگران را نیز به شکّ می اندازد.  
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این کریمه مـطلب مهمّی را بـه مـا نـشان می دهـد: ریشه ي دوزخی بـودن خـودخـواهی و تکبرّ اسـت. تکبرّ صـفاتی را در 

شـخص ایجاد می کند؛ چـهار صـفت از اسـاسی تـرین آن هـا در این دو آیه بیان گـردید. می تـوان بـا مـداقـّه ي در خـود اگـر این 

صـفات را مـشاهـده کردیم، انـدکی بـترسیم و در پی رفـع این حـالات بـاشیم. دقـّت کنیم که این صـفات مـراتـب دارد. اشکالی 

که در تفکرّ مـا وجـود دارد، تـوجّـه نکردن بـه مـراتـب آن اسـت. هـمواره اوجی بـراي صـفت رذیله در ذهـن ایجاد می کنیم، و بـا 

بـررسی خـود می بینیم که آن اوج در مـا نیست؛  بـعد نتیجه می گیریم که فـاقـد آن صـفت هسـتیم. در حـالی که مـراتـب پـایین تـر 

آن صفت در ما به عیان مشاهده می شود، و اگر در پی ریشه کن کردنش نباشیم، به مرور به اوجش هم خواهد رسید.  

آیه ي ۲۶ هـمه ي صـفات را در یک بـاور جـمع می نـماید، که در قـرآن بـارهـا و بـارهـا تکرار شـده اسـت: الَّذِي جَـعَلَ مَـعَ اللَّهِ إِلَـهًا 

آخَـرَ فَـأَلْـقيَِاهُ فِـي الْـعَذاَبِ الشَّدِيـدِ. ریشه ي هـمان رذائـل شـرك اسـت. در آیه بـه زیبایی گـفته شـد: جـعل مـع الـله إلـهاً آخرـ. شـرك 

مـبدأ تـمامی اوصـاف رذیله در انـسان اسـت. اوصـاف مـذکور از آن جهـت بیان شـد که یافـتن شـرك در خـویش بسیار بسیار 

دشـوار اسـت. امـام حـسن عـسگري (ع) فـرمـود: الإشْـراکُ فِی الـنّاسِ اَخفی مِـنْ دَبیبِ الـنَّملِ عَلیَ المَـسحِْ الاَسوـدِ فی اللیّلةَ المُـظلِمةَِ. 

شرك در انسان مخفی تر از حرکت موري بر سنگی سیاه در شبی تار است.   

انـسان بـه خـاطـر جهـل مـرکب خـود را مشـرك نمی دانـد و بـعضاً مـوحـّد هـم می پـندارد! امـّا غـافـل از این که هـنوز ورود بـه عـالـم 

تـوحید هـم پیدا نکرده اسـت. بـنابـراین وقتی بـه او گـفته می شـود: وَ إِذْ قـالَ لُـقْمانُ لابْـنهِِ وَ هُـوَ يَـعظِهُُ يـا بُـنَيَّ لا تُشْـرِكْ بِـالـلَّـهِ إِنَّ 

الشِّـرْكَ لَـظُلْمٌ عَـظيِمٌ (سـوره لـقمان، آیه ي ۱۳)، و هـم چنین: يَـا أَيُّـهَا اَلـنَّاسُ قُـولُـوا لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اَلـلَّهُ تُـفْلحِوُا (پیامـبر اکرم صلّی الـله 

علیه)، بـاور نمی کند که مشـرك اسـت؛ و تـا دسـت از شـرك بـرنـدارد ایمان در او مسـتقرّ نـخواهـد شـد. صـفات فـوق در این 

آیات نـشانـه هـاي مهمّی اسـت که انـسان خـود را بـا آن محک بـزنـد. اگـر این صـفات را خـود پیدا کرد قـطعاً مشـرك اسـت، و 

باید براي رهایی از آن چاره کند. 

شرك مبحث مبسوطی است که به مرور در آیات به آن خواهیم پرداخت. 
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آیات ۲۷ تا ۳۰: 

قَـالَ قَـرِيـنهُُ رَبَّنَا مَـا أطَْـغيَتْهُُ وَ لَـكنِْ كَـانَ فِـي ضَـلاَلٍ بَـعيِدٍ «۲۷» قَـالَ لاَ تَـختَْصِموُا لَـدَيَّ وَ قَـدْ قَدَّمْـتُ إِلَـيْكُمْ بِـالْـوَعِـيدِ «۲۸» مَـا يبَُدَّلُ 

الْقوَْلُ لَدَيَّ وَ مَا أنََا بظَِلَّامٍ لِلْعبَيِدِ «۲۹» يوَْمَ نَقوُلُ لجهَِنََّمَ هَلِ امتْلَأتَِْ وَتَقوُلُ هَلْ منِْ مزَِيدٍ «۳۰» 

هـمراهـش گـوید: خـدایا مـن او را بـه سـرکشی و طغیان دعـوت نکردم، او خـود غـرقِ گـمراهی بـود. نـدا می آید: نـزد مـن نـزاع 

نکنید، پیش از این بـه شـما هشـدار داده بـودم. وعـده ي مـن حتمی اسـت و تغییر نمی کند، بـه هیچ وجـه بـه بـندگـانـم ظـلم 

نمی کنم. روزي که به جهنّم می گوییم: پر شدي؟! و گوید: آیا باز هم هست؟ 

قـرین در این کریمه بـه قـرینه ي لاَ تَـختَْصِموُا لَـدَيَّ نمی تـوانـد فـرشـته بـاشـد. بلکه بـاید آن را شیطانی از شیاطین دانسـت. دو 

آیه ي دیگر در قرآن هست که این تطبیق را تأیید می کند:  

سوره ي زخرف، آیه ي ۳۶: وَ منَْ يَعْشُ عنَْ ذِكرِْ الرَّحْمنِ نُقيَِّضْ لهَُ شيَطْاناً فهَوَُ لهَُ قرَِينٌ.  

سـوره ي نـساء، آیه ي ۳۸: وَ الَّـذِيـنَ يُـنْفِقوُنَ أَمْـوالَـهُمْ رِئـاءَ الـنَّاسِ وَ لا يُـؤْمِـنوُنَ بِـالـلَّهِ وَ لا بِـالْـيوَْمِ الآْخِـرِ وَ مَـنْ يَـكنُِ الشَّـيطْانُ لَـهُ قَـرِيـناً 

فَساءَ قرَِيناً.  

در این آیات مـحاجـّه اي بین کافـر مـعانـد و شیطانِ قـرینش تـصویر می گـردد. گـویا کافـر پیشه می گـوید مـن خـود نمی خـواسـتم 

که این گـونـه بـاشـم! بلکه شیطان مـرا بـه این مسیر کشانـد. شیطانی که هـمراه او اسـت می گـوید: مـن او را بـر هیچ بـاور و فعلی 

اجـبار نکردم، بلکه او خـود در گـمراهی سـرعـت گـرفـته بـود. این نـزاع در صـحنه ي قیامـت مـورد تـوبیخ قـرار می گیرد؛ و گـفته 

می شـود بـس کنید! این جـا و امـروز زمـان مـخاصـمه نیست. بـارهـا در طـول حیات انـسان بـه او گـفته شـد که سـرانـجام این مسیر 

به کجا خواهد انجامید.  

مَـا يبَُدَّلُ الْـقوَْلُ لَـدَيَّ وَ مَـا أنََـا بظَِلَّامٍ لِـلْعبَيِد؛ِ این انـجامی اسـت که کافـر بـراي خـود رقـم زده اسـت، و سـرانـجام خـود را می بیند. 

مـنِ خـدا مهـربـان تـرین نسـبت بـه بـندگـانـم هسـتم، و کوچک تـریم ظلمی بـه او نمی کنم. او اسـت که نمی خـواهـد بـر سـفره ي 

رحمت و مهر الهی بنشیند.  
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يَـوْمَ نَـقوُلُ لجهَِنََّمَ هَـلِ امْـتلَأتَِْ وَتَـقوُلُ هَـلْ مِـنْ مَـزِيـد؛ٍ این کریمه از آیات دشـوار قـرآن اسـت. مکالـمه اي بین خـداونـد مـتعال و جـهنّم 

تـصویر می شـود. عـموم مـا جـهنّم را مکانی می دانیم، که انـسان هـاي مشـرك در آن قـرار خـواهـند گـرفـت. این کریمه دو راه 

پیش روي مـا قـرار می دهـد: اول قـائـل بـه اسـتعاري بـودن آیه شـویم؛ و این مکالـمه را تـصویرسـازيِ اسـتعاري بـدانیم. دوم 

تـصویر دیگري از جـهنّم ارائـه دهیم. هـمان طـور که در گـذشـته بـارهـا عـرض کردیم، جـهنّم از دید حقیر، حـالِ انـسان مشـرکی 

اسـت که بـه هیچ وجـه نمی خـواهـد دسـت از شـرك خـود بـردارد. تـا این حـال در انـسان بـاقی اسـت خـود جـهنّم اسـت، نـه این 

که در مکانی داخـل شـود. چنین انـسانی هـرچـه زبـانـه بکشد و بـسوزانـد سیر نـخواهـد شـد! بـنابـراین مکالـمه بین خـداونـد مـتعال 

و انسان است.  

در هَلْ منِْ مزَِيدٍ مطالبی به ذهن می آید که از گفتنش ابا دارم. خود تفکرّ کنید که خداوند رازق است.  
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آیات ۳۱ تا ۳۵: 

وَ أزُْلِـفتَِ الجنََّْةُ لِلْمتَُّقِينَ غَـيرَْ بَـعيِدٍ «۳۱» هَـذاَ مَـا تُـوعَـدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَـفيِظٍ «۳۲» مَـنْ خَشِـيَ الرَّحْـمنََ بِـالْـغيَبِْ وَ جَـاءَ بِـقَلبٍْ مُـنيِبٍ 

لكَِ يوَْمُ الخُْلوُدِ «۳۴» لهَُمْ مَا يَشَاءُونَ فيِهَا وَ لَدَينَْا مزَِيدٌ «۳۵»   «۳۳» ادْخُلوُهَا بِسلَاَمٍ ۖ ذَٰ

و بهشـت بـه اهـل تـقوا نـزدیک می گـردد، بی آن که دور بـاشـد. این هـمان اسـت که بـه شـما وعـده داده شـده، و این انـجامی اسـت 

بـراي هـمه ي کسانی که دائـماً بـه خـداونـد رجـوع کرده، و خـود را حـفظ می کنند. هـر آن کس که در خـفاء از خـداونـد مهـربـان 

خشیت داشـت، و قـلبش دائـماً مـتوجـّه خـدا بـود. حـال بـا آرامـش داخـل بهشـت شـوید، این حـال بـرایتان ابـدي اسـت. هـر آن چـه 

بخواهند برایشان فراهم است، و بیش از حدِّ تصوّرشان نزد ما براي ایشان است.  

در قـرآن کریم هـمواره دو گـروه مـؤمـن و کافـر در کنار هـم بیان می گـردد. این جـا هـم همین طـور اسـت. بـراي اهـل تـقوا بهشـت 

؛ مـراد این اسـت که این بهشـت هیچ گـاه از ایشان دور  نـزدیک اسـت، تعبیر بی نظیري در این کریمه آمـده اسـت: غَـيرَْ بَـعيِدٍ

نـبوده اسـت. چـرا که جـایگاه بهشـت و جـهنّم قیامـت نیست، هـم اکنون نیز وجـود دارد، بهشـت بـه اهـل ایمان نـزدیک، و دوزخ 

به اهل کفر نزدیک است.  

نوب: 

مقاییس: تدلّ علی اعتیاد مکان، و رجوع الیه. 

التحقیق: هو نزول مع اختیار و قصد فی محلّ. 

37



تقوا در سوره ي شمس بیان شد،  همان مطلب را براي یادآوري نقل می کنیم:  

وقی: 

مقاییس: تدلّ علی دفع شیء عن شیء بغیره. و الوقایة: ما یقی الشیء. 

التحقیق: هوـ حـفظ الشیء عـن الخـلاف و العصیان فی الخـارج و فی مـقام الـعمل، کما أنّ الـعفةّ حـفظ الـنفس عـن تمـایلاتـه و شـهواتـه 

النفسانیةّ. 

و یقابله الفجور: و هو انضقاق حالة الاعتدال و الجریان الطبیعیّ المعروف و خروج أمر مخالف یوجب فسقاً و طغیاناً. 

تـقوي از وقـایه اسـت. وقـایه بـه مـعناي حـفظ و مـراقـبت اسـت. بهـترین مـعادل بـراي آن مـراقـبه اسـت. حـفظ خـویش در 

دوسـاحـت مـعنا دارد: جـسم و روح؛ مـا بـا مـراقـبت از جـسم خـود بیشتر آشـنا هسـتیم تـا روحـمان، مـراقـبت از جـسم در شـرایط 

مـختلف ابـزار و راه هـاي گـونـاگـونی را طـلب می کند،  بـراي مـثال اگـر کسی می خـواهـد وارد دریایی عمیق شـود، جـلیقه ي 

نـجات می پـوشـد،  اگـر بـخواهـد وارد سـاخـتمانی نیمه کاره شـود، کلاه ایمنی بـر سـر می گـذارد. یک راه بـراي حـفظ خـویش 

وجـود نـدارد. دربـاره ي روح نیز چنین اسـت. روشـن اسـت که مـراد از تـقوي در ادبیات دینی حـفظ جـسم نمی بـاشـد،  چـرا که 

هـر صـاحـب عقلی آن را بـلد اسـت. بلکه مـراد مـراقـب روح و حقیقت خـود بـودن اسـت. بـراي همین بهـترین مـعادل بـراي 

تقوي، مراقبه است، همواره در هر لحظه متوجهّ حضرت حقّ بودن.  

تـوجـّه کنیم که مـا حقیقت روح را نمی شـناسیم، و حتی بـا کلیات آن هـم آشـنا نیستیم. هـمان طـور که در سـوره ي اسـراء، آیه ي 

۸۵ آمـد: وَ يَسْـئَلوُنَـكَ عَـنِ الرـُّوحِ قُـلِ الرـُّوحُ مِـنْ أَمْـرِ رَبِّـي وَ مـا أُوتِـيتُمْ مِـنَ الْـعِلْمِ إِلاَّ قَـليِلاً. بـنابـراین نـحوه ي درك و حـضور آن را  

نیز نمی دانیم. بـه همین جهـت ادیان الهی و حتی آیین هـاي غیر الهی تـنها راه را مـراقـبه ي دائمی دانسـته انـد. مـراقـبه راه ورودي 

براي شناخت روح است. مراقبه هرچه بیشتر و عمیق تر باشد این مسیر سهل تر خواهد شد.  
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؛ هـمان طـور که در آیات ۲۴ و ۲۵ چـهار صـفت  هَـذاَ مَـا تُـوعَـدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَـفيِظٍ، مَـنْ خَشِـيَ الرَّحْـمنََ بِـالْـغيَبِْ وَ جَـاءَ بِـقَلبٍْ مُـنيِبٍ

براي کفّار بیان شد، در این دو آیه نیز چهار صفت براي متّقین بیان می گردد:  

۱. اواّب: رجـوع مکرّر اسـت. کسی که دائـماً بـه جـایی بـر می گـردد را اوّاب می گـویند. دو مـعنا بـراي تبیین این صـفت می تـوان 

بیان کرد: اول حـال تـوبـه ي مکرّر اسـت. شخصی که مـرتکب معصیت می گـردد و بـه دامـان خـداونـد بـازمی گـردد. دوم حـالِ 

اضـطرار اسـت، انـسانی اسـت که در امـور جـاریش دائـماً خـود را بی چـاره می یابـد، و بـه خـداونـد پـناه می بـرد. روشـن اسـت که 

حـال دوم ارتـباطی بـا عصیان نـدارد، و فـراتـر از حـال عصیان اسـت. بـه نـظر حقیر این صـفت که پـس از تـقوا بیان شـده اسـت، 

در مـعناي دوم صحیح تـر می بـاشـد. اهـل تـقوا که دائـماً مـراقـب حـالاتـشان هسـتند،  اگـر اهـل مـراجـعه ي دائمی بـه خـداونـد مـتعال 

نیز باشند، ایمانی راسخ می یابند، که رخنه پذیر نیست. 

۲. حفیظ: را می تـوان مـعادل تـقوا دانسـت. کسی که هـمواره مـراقـب حـالات خـویش اسـت. بـارزتـرین مـراقـبت، حـفظ قـلب خـود 

از غفلت است؛ حضور دائم داشتن است.  

: خشیت در سـور پیش بـارهـا تـوضیح داده شـد. خشیت تـرس نیست، حـالِ رقـّت قلبی اسـت. انـسان  ۳. خَشِـيَ الرَّحْـمنََ بِـالْـغيَبِْ

در ابـتدا خـدا را غـایب می انـگارد، متّّقی در این حـال هـم خشیت دارد. انـدکی که پیش رفـت خـدا را حـاضـرتـر از هـمه ي بـه 

ظاهر حاضران می بیند.  

۴. قَـلبٍْ مُـنيِبٍ: منیب از نـوب، و مـصدر انـابـه اسـت. در لـغت بـه مـعناي عـادت کردن بـه مکانی اسـت که منجـر شـود دائـماً بـه 

آن جـا بـازگـردد. قـلب منیب تعبیر بسیار لطیفی اسـت. گـویا جـان انـسان بـه خـداونـد احتیاج دائمی پیدا می کند، و این احتیاج 

حقیقی را درك می کند. بـراي همین دائـماً بـه خـدا رجـوع می کند. تـفاوت منیب بـا اوّاب این اسـت که اوّاب ممکن اسـت 
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خـود را وادار بـه رجـوع نـماید، امـّا قلبی که انـابـه داشـته بـاشـد، دائـماً در مـحضر الهی اسـت. این حـال را می  تـوان تعبیر بـه 

حضور دائم کرد؛ که آمال اهل سلوك است.  

روایتی که در ذیل این آیات آمده است بسیار زیبا است:  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه): یَا ابْـنَ مَـسْعوُدٍ اخْـشَ الـلَّهَ تَـعَالَی بِـالْغیَبِْ کَأنََّکَ تَـراَهُ فَـإِنْ لَـمْ تَکنُْ تَـراَهُ فَـإنَِّـهُ یرَاَکَ یَقوُلُ الـلَّهُ تَـعَالَی: 

منَْ خَشِیَ الرَّحْمنَ بِالْغیَبِْ وَ جاءَ بِقَلبٍْ منُیِبٍ ادْخُلوُها بِسلَامٍ ذلکَِ یوَْمُ الخُْلوُدِ.  

مستدرک الوسایل، ج۱۱، ص۲۳۰/ بحارالأنوار، ج۶۷، ص۳۹۳  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): اي پسـر مـسعود! خـدا را در نـهان بیمناك بـاش گـویا که تـو او را می بینی! که اگـر تـو او را نبینی 

او تو را می بیند. خداي عزوّجلّ می فرماید: منَْ خَشِیَ الرَّحْمنَ بِالْغیَبِْ وَ جاءَ بِقَلبٍْ منُیِبٍ، ادْخُلوُها بِسلَامٍ ذلکَِ یوَْمُ الخُلوُد. 

لِـكَ يَـوْمُ الخُْـلوُدِ، لَـهُمْ مَـا يَـشَاءُونَ فِـيهَا وَ لَـدَيْـنَا مَـزِيـد؛ٌ سـرانـجام کار متّقین سـلام اسـت. سـلامی که در هـمه  حـال  ادْخُـلوُهَـا بِسَـلاَمٍ ۖ ذَٰ

هـمراه ایشان اسـت. ورود بـه بهشـت نیز بـا سـلام خـواهـد بـود. سـلام نـهایتی اسـت که قـابـل مـعنا کردن نمی بـاشـد. آرامـش، 

سکینه، امنیت و … هیچ کدام مـعناي سـلام را بـه طـور کامـل افـاده نمی کند. آخـرین عـبارات نـماز نیز سـه سـلام اسـت: اَلسَّلامُ 

عَلیَک اَیهَُا النَّبیُِّ وَ رَحْـمةَُ اللَّهِ وَ بَـرکَاتُـهُ، اَلسَّلامُ عَلیَنا وَ عَلی عِـبادِ اللَّهِ الـصّالحیِنَ، اَلسَّلامُ عَلیَکمْ وَ رَحْـمةَُ اللَّه وَ بَـرکَاتُـهُ. نـماز که 

مـعراج مـؤمـن اسـت، و بـالاتـرین فعلی اسـت که یک انـسان می تـوانـد آن را انـجام دهـد بـا سـلام خـاتـمه پیدا می کند. درك مـا از 

سلام به جهت استعمال فراوان آن در فارسی درست نمی باشد. سلام نام خدا است و نیاز به تأمّل بسیاري دارد.  

حالِ مؤمن ابدي و همیشگی است. آن  روز، روزي است که پایانی ندارد. 
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اهـل تـقوا بـاورهـا و اعـمال پـاك خـود را خـواهـند دید، و هـر آن چـه لـسانـاً و جـبلّاً طـلب کنند بـرایشان فـراهـم اسـت. الـبته فـوق 

تـصوّراتـشان نـزد خـداونـد مـتعال مـنعِم خـواهـند بـود. وقتی نـهایت کار انـسان خـداونـد کریم اسـت، نمی تـوانـد تـصوّر کند چـه 

موهباتی برایش پیش خواهد آمد. 

روایات:  

قَـالَ النَّبِیُّ (صلی الـله علیه و آلـه) لمََّـا دَخَـلَ المَْـدِینهًََْ عِـنْدَ هجِْـرَتِـهِ: أَیُّهَا الـنَّاسُ أَفْـشوُا السَّـلاَمَ وَ صِـلوُا الأرَْْحَـامَ وَ أطَْـعِموُا الـطَّعَامَ وَ صَـلُّوا 

بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نیَِامٌ تَدْخُلوُا الجنََّْهًَْ بِسلَاَمٍ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۷۸  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه) در زمـان هجـرت هـنگام ورود بـه مـدینه فـرمـود: «اي مـردم! بـه سـلام کردن تـظاهـر کنید (آشکارا 

سلام کنید) و سفره بگسترانید و شبانگاه درحالی که دیگران می خوابند، نماز بگزارید و با آرامش خاطر به بهشت بروید».  

الـباقرـ (علیه السـلام): عَـنْ جَـابِـرِ بْـنِ یزَِیدَ الجُْعْفِیِّ قَـالَ: قَـالَ لِی أَبُـو جَـعْفرٍَ (علیه السـلام): إِنَّ المُْـؤْمِـنَ لیَُفوَِّضُ الـلَّهُ إِلیَهِْ یوَْمَ الْقیَِامهًَِْ 

فیََصنَْعُ مَـا یَشَاءُ قُـلتُْ حَـدِّثنِْی فِی کتَِابِ الـلَّهِ أَینَْ قَـالَ قَـالَ قَـوْلُـهُ: لَـهُمْ مـا یَشاؤُنَ فیِها وَ لَـدَینْا مَـزِیدٌ فَمَشیَِّهًُْ الـلَّهِ مُـفوََّضهًٌَْ إِلیَهِْ وَ المَْـزِیدُ 

منَِ اللَّهِ مَا لاَ یحُْصَی.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۰ بحارالأنوار، ج۶۴، ص۷۰  

امـام بـاقـر (علیه السـلام): جـابـربـن یزید جعفی گـوید: امـام بـاقـر (علیه السـلام) بـه مـن فـرمـود: «خـداونـد روز قیامـت دسـت مـؤمـن 

را بـاز می گـذارد و او هـر کاري که بـخواهـد انـجام می دهـد». عـرض کردم: «از کتاب خـداونـد دراین بـاره بـراي مـن چیزي 
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. از این آیه روشـن اسـت که  قـرائـت کن». امـام (علیه السـلام) فـرمـود: «خـداونـد می فـرمـاید: لَـهُمْ مـا یَشاؤُنَ فیِها وَ لَـدَینْا مَـزِیدٌ

آن ها روز قیامت اجازه دارند هرچه بخواهند و خداوند هم علاوه بر خواسته هاي آنان به آن ها عطا می کند».  

الرـّسـول (صلی الـله علیه و آلـه): فیََا حَسْـرَهًًْ عَلَی الْـعَاصیِنَ حَسْـرَهًًْ لاَ یُمْلکَُ تَـلاَفیِهَا وَ یَا نُـصرَْهًًْ لِلْمخُْـلِصیِنَ تَکَامَـلَ صَـافیِهَا ادْخُـلوُا 

الجنََّْهًَْ لهَُمْ ما یَشاؤُنَ فیِها وَ لَدَینْا مزَِید.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۲ إرشادالقلوب، ج۱، ص۸۰  

پیامـبر (صلی االله علیه و آلـه): پـس حسـرت و انـدوه بـاد بـر گنهکاران، انـدوه و حسـرتی که جـبران پـذیر نیست پـس نـصرت و 

یاري بر بندگان مخلص باد که روز تکامل آن هاست. در آن روز وارد بهشت می شوند؛ لهَُمْ ما یَشاؤُنَ فیِها وَ لَدَینْا مزَِیدٌ. 

42



آیات ۳۶ تا ۳۸: 

لِـكَ لَـذِكْـرىَٰ لمَِـنْ كَـانَ لَـهُ قَـلبٌْ أَوْ  وَ كَـمْ أهَْـلَكنَْا قَـبْلهَُمْ مِـنْ قَـرْنٍ هُـمْ أَشَدُّ مِـنهُْمْ بَـطْشًا فنََقَّبوُا فِـي الْـبلِاَدِ هَـلْ مِـنْ مَـحيِصٍ «۳۶» إنَِّ فِـي ذَٰ

أَلْقَى السَّمْعَ وَ هوَُ شهَيِدٌ «۳۷» وَ لَقَدْ خَلَقنَْا السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضَْ وَ مَا بيَنْهَُمَا فِي ستَِّةِ أَيَّامٍ وَ مَا مَسَّنَا منِْ لُغوُبٍ «۳۸» 

و چـه بسیار مـردمـانی را پیش از آنـان بـه هـلاکت رسـانـدیم که از ایشان قـوي تـر بـودنـد، و سـرزمین هـایی را فـتح کرده بـودنـد؛ آیا 

راه فـراري بـرایشان وجـود داشـت؟! در هـمه ي این هـا بـراي زنـده دلان عـبرت هـا اسـت، و همین طـور بـراي کسانی که خـوب 

می شـنونـد، چـنان که گـویی خـود حـاضـر بـوده انـد. مـا آسـمان هـا و زمین، و آن چـه میان آن هـا اسـت را در شـش دوره آفـریدیم؛ و 

کوچک ترین سختی و دشواري در این کار نداشتیم. 

؛ داسـتان هـلاکت اقـوام پیشین بـارهـا و بـارهـا در   وَ كَـمْ أهَْـلَكنَْا قَـبْلهَُمْ مِـنْ قَـرْنٍ هُـمْ أَشَدُّ مِـنهُْمْ بَـطْشًا فنََقَّبوُا فِـي الْـبلِاَدِ هَـلْ مِـنْ مَـحيِصٍ

قـرآن بیان شـده اسـت، این سـنتّ الهی اسـت که پـس از اتـمام حـجتّ بـه هـلاکت می رسیدنـد. این کریمه هـم از آیاتی اسـت که 

بـر همین مـطلب تـأکید می کند. می فـرمـاید اقـوام پیشین نسـبت بـه کفّار زمـان پیامـبر داراي قـدرت بیشتري بـودنـد؛ قـلمروهـایی 

را فتح کرده ، و بر سرزمین هاي خود افزوده بودند؛ امّا با وجود این قدرت ظاهري هیچ راه گریز و فراي نداشتند. 

لِـكَ لَـذِكْـرىَٰ لمَِـنْ كَـانَ لَـهُ قَـلبٌْ أَوْ أَلْـقَى السَّمْعَ وَ هُـوَ شهَِـيد؛ٌ این هـا هـمه بـراي عـبرت اسـت. الـبته که اکثر انـسان هـا هیچ  إنَِّ فِـي ذَٰ

 ، پـندي نمی گیرنـد. آیه می فـرمـاید بـراي دو گـروه مـایه ي عـبرت اسـت: اول بـراي کسی که قـلب دارد. مـراد از مَـنْ كَـانَ لَـهُ قَـلبٌْ

زنـده دل بـودن اسـت. یعنی کسی که اهـل تفکرّ اسـت، هـم دل مـرده نیست، و هـم بـه سـادگی از کنار اتـفاقـات عـبور نمی کند. 

دوم بـراي شـنونـدگـان اسـت. ممکن اسـت کسی تـوانـایی انـدیشیدن عمیق نـداشـته بـاشـد، امـّا حـرف شـنو اسـت. از کسی که 

مورد اعتمادش می باشد، حرف می شنود. چنان که گویا خودش آن جا حاضر بوده و با چشمانش حادثه را دیده است.  
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کسی که زنـده دل اسـت خـود مـولـّد مـعارف اسـت. سـخن خـدا را بـا جـان می شـنود: فـألـهمها فـجورهـا و تـقواهـا. و مـعرفـت از 

قلبش طلوع می کند.  

آن که گـوشـش را تسـلیم حقیقت می کند نیز از مـعارف بهـره دارد. شـاید جـانـش بـه مـعرفـت گـویا نشـده بـاشـد، امـّا وقتی خـود را 

. دقتّ بفرمایید.   تسلیم حقیقت می کند، گویا جان او هم گویاي حقیقت است. به همین جهت فرمود: وَ هوَُ شهَيِدٌ

این کریمه گـرچـه دربـاره ي عـبرت گـرفـتن اسـت، امّّـا در واقـع مسیري کلّی را نیز تـرسیم می نـماید، انـسان دو بـال بـراي حـرکت  

و سیر دارد، یا اهل تفکرّ است،  یا شنواي خوبی است. راه هاي دیگر دشوار و بعضاً به نتیجه نخواهد رسید.  

روایات ذیل این کریمه:  

الکاظم (علیه السلام): إِنَّ فِی ذلکَِ لَذکِرْی لمنَِْ کانَ لهَُ قَلبٌْ یَعنِْی عَقْل.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۴ الکافی، ج۱، ص۱۵  

ابــن عــبّاس (رحــمة الــله علیه): أَوْ أَلْقَی الــسَّمْعَ وَ هُــوَ شهیِدٌ أیْ اسْــتَمَعَ وَ لَــمْ یَشتَْغِلْ قَــلبْهُُ بِغیَرِْ مَــا یَستَْمِعُ وَ هُــوَ شهَیِدٌ لمَِــا یَسْمَعُ 

فیََفهَْمهُُ غیَرَْ غَافِلٍ عنَهُْ وَ لاَ سَاهٍ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۴  

؛ یعنی می شـنونـد. و دلـشان بـه غیر از آن چیزي که می شـنونـد مـشغول  ابـن عـبّاس (رحـمة الـله علیه): أَوْ أَلْقَی الـسَّمْعَ وَ هُـوَ شهیِدٌ

نمی گـردد. و خـودش شـاهـد آن چیزي هسـت که شنیده اسـت و آن را بـدون آن که از آن غـفلت داشـته بـاشـد یا فـرامـوشـش 

کند، درك می کند.  
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امیرالمؤمنین (علیه السلام): أنََا ذُو الْقَلبِْ یَقوُلُ اللَّهُ عزّوجلّ: إِنَّ فِی ذلکَِ لَذکِرْی لمنَِْ کانَ لهَُ قَلبْ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۶ بحارالأنوار، ج۳۳، ص۲۸۲  

وَفَـدَ عَلَی رَسُـولِ الـلَّهِ (صلی الـله علیه و آلـه) أهَْـلُ الیَْمنَِ فَـقَالُـوا یَا رسـول الـله (صلی الـله علیه و آلـه) مَـنْ وَصیُِّکَ قَـالَ هُـوَ الَّـذِی 

أَمَـرکَُمْ بِـالاِعْـتِصَامِ بِـهِ ... فَـوَصیِِّی السَّـبیِلُ إِلَیَّ مِـنْ بَـعْدِی فَـقَالُـوا یَا رسـول الـله (صلی الـله علیه و آلـه) بِـالَّـذِی بَعثَکََ أرَنَِـاهُ فَـقَدِ 

اشْـتَقنَْا إِلیَهِْ فَـقَالَ هُـوَ الَّـذِی جَـعَلهَُ الـلَّهُ آیهًًَْ لِـلْمتُوََسِّمیِنَ فَـإِنْ نَـظرَْتمُْ إِلیَهِْ نَـظرََ مَـنْ کانَ لَـهُ قَـلبٌْ أَوْ أَلْقَی الـسَّمْعَ وَ هُـوَ شهَیِدٌ عَـرَفْـتُمْ أنََّـهُ 

وَصیِِّی کَمَا عرََفتُْمْ أنَِّی نبَیُِّکُمْ فتَخََلَّلوُا الصُّفوُفَ وَ تَصَفَّحوُا الوُْجوُهَ فَمنَْ هوَتَْ إِلیَهِْ قُلوُبُکُمْ فَإنَِّهُ هوُ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۸۶ بحارالأنوار، ج۳۶، ص۱۷  

هیئتی از یمن بـه خـدمـت رسـول خـدا (صلی الـله علیه و آلـه) آمـدنـد. عـرض کردنـد: «اي رسـول خـدا (صلی الـله علیه و آلـه)! 

وصیّ شـما کیست»؟ فـرمـود: «هـمان کسی که خـداونـد بـه شـما دسـتور داده اسـت که دسـت از او بـر نـدارید... او وصیّ مـن 

اسـت که پـس از مـن راه بـه سـوي مـن، اوسـت». عـرض کردنـد: «اي رسـول خـدا (صلی الـله علیه و آلـه)! بـه خـدایی که بـه راسـتی 

شـما را مـبعوث کرده اسـت وصیّ خـود را بـنما که بسی مشـتاق دیدار او شـدیم». فـرمـود: «او هـمان اسـت که خـداونـد او را 

بـراي مـؤمـن قیافـه شـناس که عـقل دارد، یا گـوش دل فـرا دهـد درحـالی که حـضور [قـلب] داشـته بـاشـد نـشانـه قـرار داده؛ شـما او 

را خـواهید شـناخـت که وصیّ مـن اسـت، هـمچنان که شـناخـته اید که مـن پیغمبر شـما هسـتم. اکنون بـه میان صـف هـا بـروید و 

چهره ها بنگرید هر آن کس که دل هاي شما به سوي او گرایید همان است». 
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وَ لَقَدْ خَلَقنَْا السَّمَاواَتِ وَ الأرَْضَْ وَ مَا بيَنْهَُمَا فِي ستَِّةِ أَيَّامٍ وَ مَا مَسَّنَا منِْ لُغوُب؛ٍ 

لغب: 

مقاییس: یدلّ علی ضعف و تعب. 

التحقیق: هو ضعف قی قبال أعمال شاقةّ أو حوادث ثقیلة. 

مـراد از ایّام روز نیست، بلکه دوره و مـرحـله اسـت. در هـفت آیه  بـه ستَِّةِ أَيَّامٍ اشـاره شـده اسـت. روز و شـب از چـرخـش 

زمین بـه دور خـورشید حـاصـل می شـود. خـورشید، مـنظومـه ي شمسی، و بـالـتبع آن روز، هـمه از مخـلوقـات هسـتند؛ بـنابـراین 

نمی توانند ظرف زمانی خلقت باشند. پس مراد از ستَِّةِ أَيَّامٍ  شش دوره است. 

شـش دوره بـودن خـلقت آسـمان هـا و زمین اقـتضاي تـرتـّب نـزولی عـوالـم، و عـالـم مـادهّ اسـت؛ این مـهمّ بـر اهـلش پـوشیده 

نیست. امـّا دو پـرسـش در این جـا مـطرح اسـت، اول این که چـرا خـلقت تـدریجی اسـت؟ دوم این که چـرا ۶ دوره گـفته شـده 

اسـت؟ مـگر خـلقت بـراي خـداونـد مـتعال نیازمـند تـدریج و دوره هـاي مـتعدّد اسـت؟ پـاسـخ بـه این سـؤال از امـور مشکل اسـت؛ 

چـنان که مـرحـوم فیض در تفسیر صـافی جـلد دوم، ذیل آیه ي ۵۴ سـوره ي اعـراف (إِنَّ رَبَّـكُمُ اللَّـهُ الَّـذِي خَـلقََ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضَْ 

فِـي سِـتَّةِ أَيَّـامٍ ثُـمَّ اسْـتوَى عَـلَى الْـعرَشِْ يُغْشِـي الـلَّيْلَ الـنَّهارَ يَـطْلبُهُُ حَـثيِثاً وَ الـشَّمْسَ وَ الْـقَمرََ وَ الـنُّجوُمَ مُسخََّـراتٍ بِـأَمْـرِهِ أَلا لَـهُ الخَْـلقُْ وَ 

) می گوید:   الأَْمرُْ تبَارَكَ اللَّـهُ ربَُّ الْعالمَِينَ

و لیعلم أنّ هـذه الآیة و أمـثال هـذه الاخـبار مـن المـتشابـهات التّی تـأویلها عـند الرـاسخین فی الـعلم. آن را از مـتشابـهات دانسـته، و 

درك آن را بسیار مشکل می داند، و بیان می کند که فقط اهل قرآن و راسخین در علم از تفسیر آن خبر دارند.  

بـا نـگاه فلسفی می تـوان پـاسـخ هـایی بـه چـرایی تـدریجی بـودن خـلقت بیان کرد؛ چـنان که مـرحـوم مـلاصـدرا تـقریر کرده اسـت. 

الـبته که این تفسیر محـلّ بیان آن نـظریات نیست. امـّا هـم چـنان عـلتّ ۶ دوره بـودن بـه قـوتّ خـود بـاقی اسـت. بهـتر این اسـت 

که اقرار به جهل خودمان کنیم و علمش را به اهلش که اهل بیت علیهم السّلام هستند واگذاریم. 
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وَ مَـا مَسَّنَا مِـنْ لُـغوُبٍ بـراي این بیان شـد که کسی گـمان نکند عـظمت خـلقت و شـش دوره بـودن آن بـراي خـداونـد مـتعال 

کوچک تـرین سختی داشـته اسـت. او قـادر مـطلق اسـت، و خـلقت مـاسـوا بـرایش کن فیکون اسـت. این مـعنا در آیات بسیاري 

بیان شده است، مانند:  

   . سوره ي نحل، آیه ي ۴۰: إنَِّما قوَْلنُا لِشَيْءٍ إِذا أرََدنْاهُ أَنْ نَقوُلَ لهَُ كنُْ فيََكوُنُ

هم چنین در دو آیه بیان شده  است که آسانی امور براي خداوند متعال به سان چشم برهم زدنی است:   

  . سوره ي قمر، آیات ۴۹ و ۵۰ آمد: إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقنْاهُ بِقَدرٍَ، وَ ما أَمرْنُا إِلاَّ واحِدَةٌ كَلَمحٍْ بِالبَْصرَِ

سـوره ي نحـل، آیه ي ۷۷ آمـد: وَ لِـلَّهِ غَـيبُْ الـسَّماواتِ وَ الأرَْضِْ وَ مـا أَمْـرُ الـسَّاعَـةِ إِلاَّ كَـلَمحِْ الْـبَصرَِ أَوْ هُـوَ أَقْـربَُ إِنَّ الـلَّهَ عَـلى كُـلِّ 

شَيْءٍ قَدِيرٌ.  
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آیات ۳۹ تا ۴۵: 

فَـاصْـبرِْ عَـلَى مَـا يَـقوُلُـونَ وَ سبَِّحْ بحَِـمْدِ رَبِّكَ قَـبْلَ طُـلوُعِ الشَّمْسِ وَ قَـبْلَ الْـغرُُوبِ «۳۹» وَ مِـنَ اللَّيْلِ فَسبَِّحهُْ وَ أَدْبَـارَ السُّجوُدِ «۴۰» وَ 

لِـكَ يَـوْمُ الخُْـرُوجِ «۴۲» إنَِّا نَـحنُْ نُـحيِْي وَ نمُِـيتُ وَ إِلَـينَْا  اسْـتَمِعْ يَـوْمَ يُـنَادِ المُْـنَادِ مِـنْ مَـكَانٍ قَـرِيـبٍ «۴۱» يَـوْمَ يَـسْمَعوُنَ الصَّيحْةََ بِـالحقَِّْ ۚ ذَٰ

لِـكَ حَشْـرٌ عَـليَنَْا يَسِـيرٌ «۴۴» نَـحنُْ أَعْـلَمُ بمَِـا يَـقوُلُـونَ ۖ وَ مَـا أنَْـتَ عَـليَهِْمْ بجِبََّارٍ ۖ فَـذَكِّرْ  المَْـصيِرُ «۴۳» يَـوْمَ تَشَقَّقُ الأرَْضُْ عَـنهُْمْ سِـراَعًـا ۚ ذَٰ

بِالْقرُآْنِ منَْ يخََافُ وَعيِدِ «۴۵» 

نسـبت بـه آن چـه می گـویند صـبر کن، و قـبل از طـلوع و غـروب پـروردگـارت را بـا حـمد تسـبیح کن. و هـم چنین در پـاره اي از 

شـب و پـسِ سجـده هـایت او را تسـبیح کن. مـنتظر روزي بـاش که مـنادي از جـایی نـزدیک نـدا دهـد. روزي که هـمگان صیحه  

را آشکار می شـنونـد؛ آن روز، روز بیرون آمـدن (از قـبرهـا) اسـت. این مـا هسـتیم که زنـده می کنیم و می میرانیم، و نـهایت هـمه 

بـه سـوي مـا اسـت. روزي که زمین شکافـته می شـود، بـا سـرعـت از آن خـارج می شـونـد، این هـمان حشـر اسـت، که بـراي مـا 

آسـان اسـت. مـا بـه گـفته هـایشان آگـاهیم، تـو نمی تـوانی آن هـا را مـجبور کنی، بـا قـرآن ایشان را پـند ده، این پـند بـراي آن هـا که از 

وعده ي الهی خوف دارند فایده دارد.  

فَـاصْـبرِْ عَـلَى مَـا يَـقوُلُـونَ وَ سبَِّحْ بحَِـمْدِ رَبِّكَ قَـبْلَ طُـلوُعِ الشَّمْسِ وَ قَـبْلَ الْـغرُُوبِ، وَ مِـنَ اللَّيْلِ فَسبَِّحهُْ وَ أَدْبَـارَ السُّجوُد؛ِ پیامـبر اکرم در 

مقابل سخنان و عملکرد مشرکان صبور است. امر به صبر در آیه نشان دهنده ي خلق عظیم پیامبر مهربان است.  

تسـبیح بـا حـمد یعنی اولاً خـدا را از نـقص و مـوهـومـات مـبرّا بـدان، و ثـانیاً هـر چـه خـوبی هسـت را یک سـره بـه او بـرگـردان. 

یعنی تـنزیه تـنها مکن، تـنزیه بـاید هـمراه بـا تحـمید بـاشـد. این عـبارت در قـرآن بسیار بـه کار رفـته اسـت. دقـّت بـفرمـایید که 

مطالب بسیاري در آن نهفته است. 
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در این دو آیه زمـان هـایی بـراي ذکر خـداونـد بیان گـردیده اسـت، این زمـان هـا فـوق الـعاده اهمیتّ دارد. انـسان که مـعمولاً دچـار 

روزمـرگی و غـفلت اسـت حـداقـل بـاید در این زمـان هـا مـشغول یاد و تسـبیح خـدا بـاشـد. چـرا که اگـر یاد خـداونـد را در 

زمان هاي مشخّصی تمرین نکند، هیچ گاه نخواهد توانست همه ي آناتش را مشغول خداوند باشد.  

؛ مراد بین الطلوعین است.  قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْسِ

؛ بـرخی مـراد را غـروب خـورشید تـا مـغرب دانسـته انـد؛ امـّا بـه نـظر می رسـد مـنظور لحـظات قـبل از غـروب خـورشید  قَـبْلَ الْـغرُُوبِ

بـاشـد، که در روایات نیز مـورد تـأکید بسیار اسـت. از لـحاظ فقهی بـه نـظر حقیر، غـروب زمـان ورود بـه نـماز مـغرب می بـاشـد، 

نه مغرب که هم اکنون مشهور بین فقها است. بنابراین مراد نمی توان بین غروب و مغرب باشد. 

؛ مراد بخشی از شب است. می تواند قابل انطباق بر نماز شب، و قبل از نماز صبح نیز  باشد.  منَِ اللَّيْلِ

؛ یعنی بـعد از سجـده هـا، مـراد می تـوانـد پـس از نـمازهـاي واجـب بـاشـد. یعنی بـعد از فـراغـت از نـماز، بنشین و یاد  أَدْبَـارَ السُّجوُدِ

خدا باش. به سرعت دنبال اشتغالات نرو. 

مـرحـوم عـلّامـه قـبل از طـلوع را بـر نـماز صـبح، قـبل از غـروب را بـر نـماز ظهـر و عـصر، و مـن اللیل را بـر نـماز مـغرب و عـشاء  

قابل تطبیق می دانند.  
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روایات: 

عَـنْ أَبِی عَـبْداِلـلَّهِ (علیه السـلام) أنََّـهُ سُـئِلَ عَـنْ قَـوْلِـهِ: وَ سَـبِّحْ بحَِـمْدِ رَبِّکَ قَـبْلَ طُـلوُعِ الـشَّمْسِ وَ قَـبْلَ الْـغرُُوبِ فَـقَالَ تَـقوُلُ حیِنَ تُـصبْحُِ وَ 

حیِنَ تمُْسِی عَشْـرَ مَـرَّاتٍ لاَ إِلَـهَ إِلَّـا الـلَّهُ وَحْـدَهُ لا شَـرِیکَ لَـهُ لَـهُ المُْلکُْ وَ لَـهُ الحَْـمْدُ یحُیِْی وَ یُمیِتُ وَ یُمیِتُ وَ یحُیِْی وَ هُـوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ 

قَدِیرٌ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۹۰ بحارالأنوار، ج۷۹، ص۳۲۸  

، پـرسیده شـد.  از امـام صـادق (علیه السـلام) دربـاره ي سـخن خـداي تـعالی: وَ سَـبِّحْ بحَِـمْدِ رَبِّکَ قَـبْلَ طُـلوُعِ الـشَّمْسِ وَ قَـبْلَ الْـغرُُوبِ

فـرمـود: «هـنگامی که صـبح و شـام می کنی، ده مـرتـبه بـگو: خـدایی جـز االله نیست، یکتاسـت و شـریکی نـدارد. پـادشـاهی و 

ستایش مخصوص اوست. زنده می کند و می میراند. می میراند و زنده می کند و او بر [انجام] هرچیزي تواناست».  

الرـّسوـل (صلی الـله علیه و آلـه): مَـا عَـجَّتِ الأرَْضُْ إِلَی رَبِّـهَا عَـزَّوَجَـلَّ کَعجَیِجهَِا مِـنْ ثَـلاثٍَ مِـنْ دَمٍ حَـراَمٍ یُسْفکَُ عَلیَهَْا أَوِ اغْـتِسَالٍ مِـنْ 

زنًِی أَوِ النَّوْمِ عَلیَهَْا قبَْلَ طُلوُعِ الشَّمْس.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۹۰ من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۲۰  

پیامـبر (صلی الـله علیه و آلـه): زمین بـه درگـاه پـروردگـارش جـز بـه خـاطـر سـه چیز نـالـه نکرده اسـت: خـون حـرامی که بـر آن 

ریخته شود، یا غسل از زنا که بر آن انجام شود، یا خواب بر آن پیش از اینکه خورشید بر آید.  
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أمیرالمؤـمنین (علیه السـلام): اطْـلبُوُا الرـِّزقَْ فیِمَا بیَنَْ طُـلوُعِ الْفجَْـرِ إِلَی طُـلوُعِ الـشَّمْسِ فَـإنَِّـهُ أَسْـرعَُ لِـطَلبَِ الرـِّزقِْ مِـنَ الـضَّربِْ فِی الأرَْضِْ 

وَ هِیَ السَّاعهًَُْ الَّتِی یَقْسِمُ اللَّهُ جَلَّ وَ عزََّ فیِهَا الأرَْزْاَقَ بیَنَْ عبَِادِه.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۹۰ تحف العقول، ص۱۰۶  

امـام علی (علیه السـلام): روزي را بین طـلوع فجـر تـا طـلوع خـورشید بـجویید، زیرا این زمـان بـراي بـه دسـت آوردن روزي، 

سریع تر از از این طرف و آن طرف دویدن است؛ و آن ساعتی است که خداوند روزي را بین بندگان تقسیم می کند.  

عَـنْ عَلِیٍّ (علیه السـلام) أنََّـهُ سُـئِلَ عَـنْ قَـوْلِ الـلَّهِ عزـّوجـلّ: وَ أَدْبـارَ الـسُّجوُدِ فَـقَالَ هِیَ السُّنَّهًُْ  بَـعْدَ صَـلاَهًِْ المَْـغرْبِِ فَـلاَ تَـدَعْـهَا فِی سَـفرٍَ وَ لاَ 

حَضرَ.  

تفسیر اهل بیت علیهم السلام ج۱۵، ص۹۲ بحارالأنوار، ج۸۴، ص۸۷  

: و أَدْبَـارَ الـسُّجوُدِ سـؤال شـد. فـرمـود: «مـنظور از آن نـماز  از حـضرت علی (علیه السـلام) دربـاره ي تفسیر سـخن خـداي عـزوّجـلّ

نافله بعد از نماز مغرب است؛ پس در سفر و غیر سفر آن را ترك نکنید». 

روایات بسیاري ادبـار الـسجّود را تطبیق بـر نـافـله ي بـعد از نـماز مـغرب کرده انـد. بـرخی بـه دو رکعت بـعد از نـماز مـغرب و 

بـرخی بـه چـهار رکعت نـافـله بـعد از نـماز مـغرب اشـاره دارنـد. کثرت این روایات نـشان می دهـد که نـافـله ي مـغرب اهمیتّ 

بسیار دارد. 
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؛ مـراد از امـر بـه اسـتماع هـمان طـور که در  لِـكَ يَـوْمُ الخُْـرُوجِ وَ اسْـتَمِعْ يَـوْمَ يُـنَادِ المُْـنَادِ مِـنْ مَـكَانٍ قَـرِيـب؛ٍ يَـوْمَ يَـسْمَعوُنَ الصَّيحْةََ بِـالحقَِّْ ذَٰ

تـرجـمه ي آیه بیان کردیم مـنتظر بـودن اسـت. در فـارسی تعبیري داریم که مـعادل خـوبی بـراي وَ اسْـتَمِعْ در این کریمه اسـت: 

گوش به زنگ بودن. بله مراد انتظار مرگ و قیامت را کشیدن است.  

الصَّيحْةََ بِالحقَِّْ؛ یعنی صدایی بلند و واضح که همگان می شنوند.  

؛ یعنی روزي که مـردگـان همگی از قـبور خـارج می شـونـد. هـمان طـور که در سـوره ي مـعارج، آیه ي ۴۳ آمـد:  لِـكَ يَـوْمُ الخُْـرُوجِ ذَٰ

يوَْمَ يخَرُْجوُنَ منَِ الأَْجْداثِ سرِاعاً كَأنََّهُمْ إِلى نُصبٍُ يوُفِضوُنَ. 

إنَِّا نَـحنُْ نُـحيِْي وَ نمُِـيتُ وَ إِلَـينَْا المَْـصيِر؛ُ زنـده کردن و میرانـدن فـقط کار مـا اسـت. آیه در سیاق جـمله ي اسمیه، و افـعال مـضارع 

دلالـت بـر اسـتمرار و دوام زنـده کردن و میرانـدن دارد. میرانـدن در دنیا، و زنـده کردن در قیامـت نیز یکی از مـصادیق آن 

است. در این مطلب تأمّل بفرمایید.  

إِليَنَْا المَْصيِرُ یعنی انتهاي سیر همه ي موجودات به سمت ما است.  

؛ مـراد از تَشَقَّقُ الأرَْضُْ شکافـته شـدن زمین اسـت تـا مـردگـان از دل زمین  لِـكَ حَشْـرٌ عَـليَنَْا يَسِـيرٌ يَـوْمَ تَشَقَّقُ الأرَْضُْ عَـنهُْمْ سِـراَعًـا ۚ ذَٰ

خـارج شـونـد. سِـراَعًـا یعنی خـروج مـردگـان بـا سـرعـت انـجام می شـود، و همگی بـه سـمت جـایگاهـشان حـرکت می کنند. این 

روند که همان حشر موجودات است براي ما بسیار آسان است، گرچه در اذهان شما کاري دشوار نماید.  
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الإمـامُ زيـنُ الـعابـديـنَ عـليه السـلام : أشَـدُّ سـاعـاتِ ابـنِ آدَمَ ثَـلاثُ سـاعـاتٍ : الـسّاعَـةُ الّـتي يُـعايِـنُ فـيها مَـلكََ المَـوتِ، و الـسّاعَـةُ الّـتي 

يَقومُ فيها منِ قبَرِهِ، و السّاعةَُ التّي يَقِفُ فيها بَينَ يَدَيِ اللهّ ِتبَارَكَ و تَعالى . 

الخصال : ۱۰۸، ۱۱۹  

امـام زیـن الـعابـدیـن عـلیه السـلام : سـخت تـریـن لحـظات فـرزنـد آدم سـه لحـظه اسـت : لحـظه اى کـه مـلک الـموت را مـى بـیند، 

لحظه اى که از گور خود بر مى خیزد، و لحظه اى که در پیشگاه خداى تبارك و تعالى مى ایستد. 

؛ در آیه ي پـایانی خـداونـد می فـرمـاید: مـا بـه گـفتار و  نَـحنُْ أَعْـلَمُ بمَِـا يَـقوُلُـونَ وَ مَـا أنَْـتَ عَـليَهِْمْ بجِبََّارٍ فَـذَكِّرْ بِـالْـقرُآْنِ مَـنْ يَـخَافُ وَعِـيدِ

کردار ایشان آگـاهیم. گـویا خـداونـد بـه پیامـبرش می گـوید تـو هـر کار می شـد بـراي ایشان کردي، آن هـا خـود نـخواسـتند که در 

مسیر هدایت قرار گیرند. پس تو تسبیح خدایت را بگوي، و منتظر قیامت باش. چه قدر تعبیر دلنشینی است.  

؛ تـو نمی تـوانی بـا زور ایشان را هـدایت کنی، خـودشـان نمی خـواهـند. در سـوره ي قـصص، آیه ي ۵۶ آمـد:  مَـا أنَْـتَ عَـليَهِْمْ بجِبََّارٍ

إنَِّــكَ لا تهَْــدِي مَــنْ أَحْــببَتَْ وَ لــكنَِّ اللَّـهَ يهَْــدِي مَــنْ يَــشاءُ وَ هُــوَ أَعْــلَمُ بِــالمهُْْــتَدِيــنَ. راه خـدا بـا اجـبار و اکراه بی نتیجه اسـت. این 

تـوصیه اي عـمومی بـراي هـمگان اسـت. کاش مـا هـم این عـبارات را بـا گـوش جـان می شنیدیم، و دسـت از تـوهـماتـمان مبنی بـر 

هدایت عمومی جامعه برمی داشتیم! 

؛ فـقط بـا قـرآن می تـوان مـردم را بـه خـداونـد دعـوت کرد و بـس. روایات نیز ذیل قـرآن، و در واقـع  فَـذَكِّرْ بِـالْـقرُآْنِ مَـنْ يَـخَافُ وَعِـيدِ

شـارح آن اسـت. غیر از این، هـمه ي راه هـا بی فـایده و حتی مـضرّ اسـت. دسـت بـرداریم از بـافـتن لاطـائـلات و دعـوت دیگران 

به خود! 

و الحمد للهّ ربّ العالمین و صلّی الله علی محمّد و آله الطیّبین الطّاهرین. 
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